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  طراح جلد : YASAM!N کاربر انجمن نودهشتیا


  ناظر : انجمن نودهشتیا


  



  مقدمه:


  کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت.


  سفری بی همراه، سفری بی مانند.


  گم شدن تا ته تنهایی محض.


  تا که در دورترین نقطه ی عشق،


  کمی آرام شوم از دردی،


  که به قلبم دادی.


  آسمان دلم ابریست ولی ...


  چشمهایم به ره دیدن تو بارانیست.


  تو به من می خندی.


  تو به من می خندی، که دلم عاشق چشمان تو شد.


  دل بیچاره ی من.


  تو بسوز ...


  تو بسوز از سخن تلخ خیانت کاری،


  که به امید وصال یارش،


  به تو دردی بخشید.


  و تو را سوخت به سوز غم عشق.


  و مرا در ره این عشق به فراموشی داد.


  و در این تاریکی، ناله ای می شنوم.


  در میان غم و اندوه دلم گفت به من:


  هر کجا لرزیدی،


  از سفر ترسیدی،


  تو بگو از ته دل،


  من خدا را دارم ...


  نهراس از نفس سرد فراموشی محض.


  که در این فاصله ها،


  آنچه در قلب تو باقیست همین تنهاییست.


  و خدا هم تنهاست.


  تو بساز با این درد.


  بسپارش به فراموشی محض.


  و درون قلبت،


  سنگ قبری بتراش،


  که بر آن هک شده نام غم عشق،


  و وصال رخ یار،


  و فراموشی آغوش کسی،


  که غمش در دل توست.


  شاعر: خودم.


  ***


  فصل اول: مرور تنهایی


  ساعت سه بعد از ظهر بود. روی مبل نشسته بودم و رمانی رو که تازه دانلود کرده بودم می خوندم. که یه دفعه صدای چرخیدن کلید توی قفل در به گوشم رسید. سرم رو از توی لپ تابم بلند کردم و به در خیره شدم. در باز شد و ایلیا وارد خونه شد. با حالتی گرفته و غمگین به طرف آشپز خونه رفت. در یخچال رو باز کرد و پارچ آب رو یه نفس سر کشید. اولین بار بود که ایلیا رو اینقد پریشون می دیدم. از شدت ترس و دلهره لپ تاب رو بستم و به طرف ایلیا رفتم. و کیفش رو ازش گرفتم و گفتم:


  ایلیا؟ چیزی شده؟ چرا اینقدر پریشونی؟


  ایلیا به یخچال تکیه داد و چشماش رو بست و گفت:


  سنا؟


  من که از لحن ایلیا دلم داشت می ترکید گفتم: جانم ایلیا؟ چرا حرف نمیزنی؟


  ایلیا چشماش رو باز کرد. چشماش قرمز بود. مثل اینکه گریه کرده بود. به من نگاه کرد و گفت:


  آرمین رو می شناسی؟ دوستم رو میگم.


  آره همون پسر خوشتیپه که زیاد از من خوشش نمیاد؟


  ایلیا با این حرف دقیق شد و گفت: ازت خوشش نمیومد؟ منظورت چیه سناء؟


  آخه هروقت منو می دید حرفش رو با تو قطع می کرد. و یکم احساس می کردم که حالت جدی به خودش گرفته. راستی چرا موهاش کمی سفید شده؟


  با این حرف من ایلیا تکه اش رو از یخچال می گیره و به طرف مبل میره. در همین حالت به آرومی میگه:


  آرمین اونطور که فکر می کنی نیستسنا. اون خیلی مهربونه. خیلی هم تنهاست . در واقع میشه گفت که آرمین توی این دنیا فقط با دوسته. دیگه هیچ کس رو توی این دنیا نداره.و الآن هم به جرم قتل عمد توی بازداشتگاهه.


  با شنیدن این حرف رنگم مثل گچ سفید شد. ایلیا با دیدن حالم سریع به طرفم اومد و بازو های منو محکم گرفت و گفت:


  سنا؟ چت شد؟ حالت خوبه خانومم؟


  من با حالتی بهت زده گفتم: آره خوبم.


  ایلیا آروم منو به طرف مبل برد و روی یکی از مبل ها نشوند و به طرف آشپزخونه رفت و چند لحظه بعد در حالی که لیوان آب قند رو هم می زد پیشم برگشت. وقتی به من رسید لیوان رو به طرفم گرفت و گفت: یه دفعه چی شده خانومی؟ من همینطور که آب قند رو از دستش می گرفتم گفتم: چرا بازداشت شده؟ آرمین که کاری به کار کسی نداشت حتی توی چشم من هم نگاه نمی کرد. چطور ممکنه کسی رو کشته باشه؟ نکنه تصادف کرده؟


  ایلیا روی مبل نشست و نفس عمیقی کشید و گفت:


  نه عزیزم. آرمین یه پسر رو با چاقو زد و پسر هم در جا مرد. و خودش رفت کلانتری و خودشو معرفی کرد.


  ایلیا میشه دقیق بگی چی شده؟ قلبم اومد توی دهنم.


  ایلیا اومد کنار من نشست و دستش رو روی شونه ی من گذاشت و گفت:


  اگه بخوام دقیق بگم باید تمام داستان زندگی آرمین رو برات تعریف کنم.


  سریع گفتم: میشه برام تعریف کنی؟


  ایلیا به مبل تکیه داد و نفسش رو صدا دار بیرون داد. این حرکتش رو می شناختم. هر وقت حوصلهی انجام کاری رو نداشت همین حرکت رو انجام می داد. سرم رو روی شونه های ایلیا گذاشتم و گفتم:


  خواهش می کنم دیگه. برام تعریف کن. دلممی خواد بهتر بشناسمش. بهم بگو چرا کسی رو تو این دنیا نداره. مگه چنین چیزی ممکنه؟ چی شدهچی شد که کارش به اینجا رسید؟ اون پسر که آزارش به مورچه هم نمی رسید چطور می تونهکسی رو بکشه؟چرا توی این سن اینقد شکسته شد؟ خواهش می کنم برام تعریف کن. نذار تو این افکار باقی بمونم.


  ایلیا با این حرفام لبخندی زدو گفت: واقعا کنجکاوی خانومم. باشه برات تعریف می کنم. اما الان خیلی خستم. من وکالت آرمین رو قبول کردم. منتظرم پروندش بره دادگاه. مطمئا با شناختی که من ازش دارم می تونم نجاتش بدم. پس زیاد نگران نباش خانومی. بعد از شام برات تعریف می کنم. تمام سوالاتت رو جواب میدم.


  با لبخندی گفتم: باشه شوهر مهربون خودم. برم برات چای داغ بیارم تا حالت جا بیاد.


  ایلا گفت: دست خانومم درد نکنه.


  سریع به آشپز خونه رفتم. و یه فنجون چای برای ایلیا آماده کردم. و سینی رو به طرفش گرفتم تا چای رو برداره. ایلیا در حالی که فنجون رو از توی سینی بر می داشت گفت: دستت درد نکنه خانومی. ولی ...


  ولی چی ایلیا؟


  ولی ای کاش آرمین هم مثل من خوش شانس بود.


  با این حرف دلم بدجور گرفت. بغض گلومو می فشرد. چرا هیچ کسو نداره؟ سینی رو روی میز گذاشتم و کنار ایلیا نشستم.


  گفتم: میشه حداقل یکم برام تعریف کنی؟


  ایلیا فنجون رو روی میز گذاشت و گفت: باشه. مثل اینکه چاره ای ندارم. دلم نمیاد منتظرت بذارم.


  آماده ای داستان زندگی تلخ و غم انگیز آرمین رو بشنوی؟


  سریع گفتم: آره آماده ی آمادم. فقط با دقت برام تعریف کن نمی خوام جایی رو از قلم بندازی.


  ایلیا با حیرت گفت: چرا اینقد برات مهمه؟


  گفتم بی خیال ایلیا کنجکاوم دیگه. ایلیا با لبخندی گفت: باشه سنا جان. تازه متوجه شدم چقدر کنجکاوی.


  من: تازه کجا ی منو دیدی علاوه بر کنجکاو شیطون و احساساتی هم هستم. شروع کن دیگه.


  ایلیا: باشه سنا.


  ایلیا کمی روی مبل جابه جا شد و نفس عمیقی کشید و پای راستش رو روی پای چپش قرار داد. کمی مکث کرد. مثل اینکه داشت در گذشته ها سیر می کرد. انگار نمی دونست از کجا باید شروع کنه. بعد از کمی فکر گفت:


  من از دوران دبستان با آرمین آشنا شدم. از اول ابتدایی تا الان بهترین دوست و یارو یاور یکدیگه بودیم. آرمین پسر خانواده ای بود که تقریبا وضع مالیشون خوب بود. آرمین هم مثل تموم بچه های دیگه می گفت و می خندید و شاد بود. و خلاصه زندگی عادی ای داشت. با هم به مدرسه راهنمایی رفتیم. با هم راهنمایی رو به پایان رسوندیم و با هم به دبیرستان رفتیم. من همیشه به رشته ی علوم انسانی علاقه داشتم. و آرمین به رشته ی ریاضی. همیشه به من می گفت که خوب درس بخونم و باهاش به رشته ی ریاضی برم. ولی من همیشه می گفتم که به رشته ی ریاضی علاقه ای ندارم. همیشه سر این موضوع با هم گفت و گو می کردیم.


  در پایه ی اول دبیرستان من در درس ریاضی و فیزیک خیلی ضعیف بودم. آرمین همیشه در این درسا به من کمک می کرد. آرمین هم در درسای ادبیات، عربی، و از این قبیل درسا ضعیف بود. منم در این درسا به آرمین کمک می کردم. خلاصه رفیق هایی بودیم که یکدیگر رو پوشش می دادیم و حمایت می کردیم. آرمین همیشه خر خونی می کرد. می خواست هر جور شده توی رشته ی ریاضی قبول بشه.من هم درس های مورد علاقه ی خودم رو می خوندم.


  یه روز بعد از ظهر تصمیم گرفتم با آرمین و مهرداد و سامان برم بیرون یه چرخی بزنم. از قبل با مهرداد و سامان قرار گذاشته بودم. ولی باید با آرمین هماهنگ می کردم.


  مهرداد و سامان دوستایی بودن که تو دبیرستان باهاشون آشنا شده بودیم. همیشه به سامان می گفتیم سامی. یه جورایی راحتر تلفظ می شد. سریع تلفن رو برداشتم و به آرمن زنگ زدم. بعد از چند بار زنگ خوردن مادر ارمین گوشی رو برمیداره.


  الو؟


  الو سلام خانوم. من ایلیا هستم دوست آرمین.


  سلام آقا ایلیا حالتون خوبه؟


  خیلی ممنون بد نیستم. میشه با آرمین صحبت کنم؟


  البته پسرم. چند لحظه گوشی دستت باشه.


  خیلی ممنون.


  مادر آرمین یک خانوم جوون و مهربون بود. همیشه با من و دوستای آرمین مودبانه صحبت می کرد. همین طور منتظر بودم که آرمین گوشی رو به دست گرفت.


  الو ایلیا؟


  سلام آرمین بهت تلفن کردم که امروز می تونی با من و مهرداد و سامی بریم کمی گردش؟


  آرمین: کجا می خوای بریم؟


  نمی دونم وقتی کنار هم جمع شدیم تصمیم می گیریم. میای دیگه مگه نه؟


  آرمین: صبر کن از مادرم بپرسم که کاری باهام نداره؟


  باشه.


  آرمین بعد از چند دقیقه اومد پای تلفن و گفت:


  ساعت چند بیام؟


  با این حرفش خیلی خوشحال شدم و گفتم:


  ساعت سه تو پارک وحدت منتظریم.


  باشه حتما میام.


  راس ساعت سه بعد از ظهر آرمین به پارک وحدت اومد. همیشه پسر خوش قولی بود. بعد از آرمین مهرداد و سامی هم پست سرهم به ترتیب به محل قرار اومدند.


  بعد از سلام و احوال پرسی روی یکی از نیمکت های پارک نشستیم تا تصمیم بگیریم که به کجا بریم.


  سامی گفت: بچه ها میاین بیریم سینما؟شنیدم یه فیلم جدید امروز میره روی پرده. همه به آرمین نگاه کردیم تا ببینیم نظرش چیه.


  ارمین گفت: میشه بی خیال سینما بشیم؟ من از جاهای تاریک زیاد خوشم نمیاد.


  سامی خندید و گفت: چرا از سینما خوشت نمیاد؟ نکنه از تاریکی می ترسی؟


  آرمین مشتی به بازوی سامی زد و گفت: نه فقط دلم از فضای تاریک می گیره. من همه شما رو به پیتزا دعوت می کنم.


  یه دفعه مهرداد و سامی دستاشون رو به نشونه ی خوشحالی به هم زدن و گفتن:


  ایول! امروز حسابی رو شانسیم. بریم جیب آرمین جون رو خالی کنیم. با هم به پیتزا فروشی رفتیم. در بین راه مهرداد گفت: حیف روز به این خوبی نیست که ما تو خونه بمونیم؟ پدر مادرامون به زور بهمون اجازه دادن که بیایم بیرون. می گفتن درستون رو بخونید.


  من با خنده گفتم: پدر مادرتون حتما می دونن که درستون چقدر مزخرفه که نمیذارن از خونه بیرون بیاید.


  مهرداد لب های خودش رو جمع کرد و گفت: خب فقط یکی تجدید آوردم. این که دلیل زندونی کردن نمیشه. بعد با خنده گفت: باید از پدر مادرم به سازمان یونیسف شکایت کنم. همه از این حرف مهرداد زدیم زیر خنده.


  سامی گفت: آخه تو چه می دونی یونیسف چیه؟ چرا اینقد قپی میای پسر؟ با همین گفت و گو ها به پیتزا فروشی رسیدیم. آرمین چهارتا پیتزا دو تا کوچیک و دو تا بزرگ سفارش داد. من و آرمین همیشه پیتزا کوچیک می خوردیم. ولی مهردادد و سامی هرچی می خوردن سیر نمی شدن. برای همین برای مهرداد و سامی پیتزای بزرگ سفارش داد.


  بعد از چند دقیقه پیتزا ها رو آوردن.


  مهرداد با دیدن پیتزا ها گفت: دست داش آرمین گل درد نکنه.


  من درب جعبه رو باز کردم و تکه ای از پیتزا رو برداشتم و در همین لحظه گفتم:


  آرمین؟ توی خونه چیکار می کنی؟ همش درس می خونی؟


  آرمین: نه بابا اگه همش دس بخونم که میشم انیشتین. اون موقع شما ها از دستم فرار می کنید.


  سامی گفت: واقعا زدی به هدف. الآنشم دست کمی از انیشتین نداری. پسر تموم نمرات ریاضی مدرسه رو ترکوندی. کسی توی ریاضیات نمی تونه به پای تو برسه.


  من به آرمین گفتم:


  حالا که اینقدر به ریاضیات علاقه داری تو دانشگاه چی می خوای بخونی؟


  آرمین: هنوز تصمیم نگرفتم. راستش هنوز نمی دونم رشته ی ریاضی چه زیر مجموعه هایی توی دانشگاه داره. باید با یه مشاور تحصیلی مشورت کنم.


  مهرداد: حتما این کار رو بکن. یه مشاور خوب پیدا کن. پیش هرکسی نرو. برادرم به خاطر اینکه یه مشاور ناوارد راهنماییش کرده بود نتونست رشته ی مورد علاقه خودشو قبول بشه.


  آرمین لبخندی زدد و گفت: ممنون از راهنماییت. بعد از خوردن پیتزا چهار نفری از رستوران خارج شدیم.


  من: خب بچه ها حالا چیکار کنیم؟


  سامی: میاین بریم گیم نت؟


  من: چی؟ گیم نت؟ شما عجب حالی دارید بابا.


  آرمین از حرف من خندش گرفت و گفت: من به شرطی میامنت که بازی فکری و تست هوش بازی کنیم. نه بازی های مزخرفی مثل فوتبال و رانندگی و ... قبوله؟


  سامی با کمی ناراحتی گفت: باشه رفیقی دیگه چیکار میشه کرد. چهارنفری به گیم نت رفیتیم. یه گیم نت بزرگ که ده تا بیست کامپیوتر ردیف توش قرار داشت. من همیشه توی خونه با کیبورد بازی می کردم. از صاحب گیم نت خواستیم یه بازی شطرنج انلان رو برامون راه اندازی کنه. به محض شروع شدن بازی آرمین شروع کرد به بازی کردن با رقیب. ظرف چند دقیقه پیروز از ابازی خارج شد.


  سامی: لعنتی باختم. پسر چطور این بازی رو بردی؟به ترتیب منو مهرداد هم شکست خوردیم.


  بازی بعدی حل مکعب روبیک بود. من که اصلا چیزی از این مکعب سر در نمیاوردم. من اولین نفری بودم کهنتونستم این بزی رو به موقع تموم کنم.


  من برعکس آرمین تو بازی های جنگی مهارت خاصی داشتم. ولی تو مسائل فکری مثل روبیک همیشه آرمین از ما سه نفر بهتر بود. بعد از کمی بازی از گیم نت اومدیم بیرون.


  من: بچه ها امروز هم اینطور گذشت. امیدوارم بازم با هم قرار بزاریم. برای من و آرمین که تک فرزندیم توی خونه موندن سخته. من و آرمین هر هفته با هم از این قرار ها میذاریم.


  مهرداد گفت: حتما رفیق. بازم با هم قرار میذاریم. البته دفعه بعد سامی باید ما رو مهمون کنه.


  سامان دستش رو روی شونه مهرداد گذاشت و گفت: خیالت راحت رفیق تا منو داری غم نداری.


  آرمین با خنده گفت: من پدر مادرم فرا میرن مسافرت. تا یه هفته هم برنمی گردن. منم چون امتحان میان ترم دارم نمی تونم باهاشون برم. این چند روز رو باید با دوستایی مثل شما بگذرونم از همین حالا غمم گرفته.


  سه نفریمون زدیم زیر خنده. گفتم: ای نامرد یعنی بودن با ما اینقدر برات سخته؟


  آرمین: بودن با تو نه ولی این دوتا کمی شوت میزنن.


  مهرداد: چی شوت میزنیم؟


  سامی هم چشماشو ریز کردو سرش رو به شونه ی مهرداد نزدیک کرد و با حالتی شمرده شمرده گفت: به ... چی ... شوت میزنیم؟


  من دستم رو رو شونه هردو گذاشتم گفتم: به مخ ما شوت می زنیند.


  آرمین با انگشت اشاره به ما اشاره کرد و گفت: ایول زدی توی هدف. بعد اضافه کرد:


  البته اگه اینطور نبودین شما رو به عنوان دوست انتخاب نمی کردم.


  سامی یه دفعه پرید توی حرف آرمین و گفت: زندگی یعنی شاد بودن. همش که نباید مثل خر درس بخونیم. زندگی که فقط درس خوندن نیست.


  با لبخند موذیانه ای گفتم: نه بابا فیلسوف هم بودی ما نمی دونستیم؟ درضمن خر اگه اینقدر درس خون بود که بهش نمی گفتن خر.


  بعد از کلی شوخی و کل کل کردن از هم جدا شدیم. و به طرف خونه رفتیم. وقتی که به خونه می رفتم آسمون ابری بود و باد خنکی می وزید. من همیشه از همچین هوایی خوشم میومد. مخصوصا اگه هوا گرگ و میش باشه. آروم آروم توی پیاده رو قدم می زدم و به طرف خونه می رفتم. وقتی به در خونه رسیدم بابا با ماشین داشت وارد پارکینگ می شد. همینطور آروم به طرف پارکینگ رفتم و به بابا سلام کردم.


  سلام بابا.


  بابا: ســلام پسر گلم. بیا کمک کن این وسایل رو ببریم بالا.


  من: چشم.


  سریع رفتم نایلون میوه هایی که بابا خریده بود از صندوق عقب ماشین برداشتم و از پله ها بالا رفتم. همین که رفتم توی خونه دیدم تلفن زنگ زد گوشی رو برداشتم.


  بل؟


  بعد از گفتن کلمه ی بله صدای آرمین توی گوشم پیچید.


  ایلیا سلام.


  من: آرمین تویی؟ سلام.آرمین میشه گوشی رو بدی مادرت؟ مامانم باهاش کار داره.


  من: باشه چند لحظه صبر کن.


  مامان؟ مامان؟


  مامان: جانم ایلیا؟


  یه لحظه بیا پای تلفن مامان آرمین باهات کار داره. تا مامانم بیاد چند دقیقه ای با آرمین صحبت کرم.


  من: آرمین چیزی شده؟


  آرمین: نه ایلیا مامانم می خواد در مورد چیزی با مامانت صحبت کنه.


  من: باشه. مامانم اومد.


  گوشی رو دادم به مادرم و مامانم با مادر آرمین صحبت کرد.


  الو؟ سلام خانوم رحمانی. حالتون خوبه؟


  من فقط صدای مامان رو می شنیدم. و نمی دونستم مادر آرمین چی می گن. مامانم ادامه داد.


  کاری بامن داشتید؟


  مادرم کمی مکث کرد و به حرف های مادر آرمین گوش داد و بعد از چند دقیقه گفت:


  نه خانوم قدمش رو چشم. آرمین هم مثل ایلیای من می مونه.


  مادرم باز ساکت شد. و به حرف های طرف مقابل گوش کرد. و بالبخند گفت:


  نه خانوم رحمانی این چه حرفیه. قدمش روی چشم. خیالتون راحت. بعد از چند دقیقه گوشی رو قطع کرد. از مامانم پرسیدم:


  مامان؟ قضیه چیه؟


  مامان: آرمین چون پدر مادرش می خوان برن مسافرتیه هفته خونه ما مهمونه.


  با این حرف مامان از شادی پریدم هوا.


  ایول مامان


  مامان: آرمین فردا صبح میاد خونمون. اذیتش نکنی ها.


  من با خنده گفتم: اذیتش کنم؟ من و آرمین دوست صمیمی هستیم چطور می تونم اذیتش کنم.


  صبح روز بعد که یه روز تعطیل بود زنگ خونه به صدا در اومد.


  من سریع به طرف آیفون دویدم. و در رو توی یک چشم به هم زدن باز کردم. و سریع به طرف پارکینگ دویدم. وقتی به دروازه رسیدم دیدم پدر و مادر آرمین یه چمدون به دست دارن و سه نفری وارد پارکینگ شدند. سریع به طرفشون رفتم و چمدون رو از دستشون گرفتم و چهار نفری به واحد مسکونی رفتیم. وقتی وارد خونه شدیم مادرم به استقبال خانواده ی آرمین اومد.


  ***


  عه ... ایلیا؟ چرا ایستادی بقیشو تعریف کن.


  ایلیا: خانومم هیچ به ساعت دقت کردی؟


  من که از حرف بی ربط ایلیا تعجب کرده بودم نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم یه دفعه گفتم: ای وای ساعت کی 9 شد؟


  ایلیا با خنده گفت: حسابی از داستان لذت بردی و منو فراموش کرددی. آخه نمیگی یه شوهری دارم که ممکنه گرسنه باشه . بلند شو شامو آماده کن خانومی . باقیش رو فردا شب برات تعریف می کنم.


  من: ایلیا اذیت نکن دیگه. یکم دیگه تعریف کن. ایلیا دستش رو روی شونم گذاشت و من رو به خودش چسبوند و بوسه ای به پیشونیم زد و گفت: سنا؟


  من: جانم؟


  ایلیا: میشه بقیه رو فردا شب تعریف کنم؟ خیلی خستم.


  من که دیدم واقعا خستگی از سرو روش میباره گفتم:


  باشه. فرداشب برام تعریف کنی ها. همه داستان رو فرداشب برام تعریف کن. باشه؟


  ایلیا لبخندی زد و گفت:


  خانومی چرا اینقدر عجله داری. من دارم داستان ده یا شاید پانزده سال پیش تا به امروز رو برات تعریف می کنم نمیشه داستان پانزده سال زندگی رو توی یه شب تعریف کرد. بهت قول میدم که فراشب بیشتر برات تعریف کنم.


  من لبخندی زدم و گفتم: یعنی اینقدر داستانش طولانیه؟


  ایلیا: معلومه که طولانیه. این تنها داستان زندگی آرمین نیست . در اصل منم توی تموم این مراحل با آرمین زندگی کردم. داستان زندگی آرمین نه تنها طولانیه بلکه خیلی هم غمگینه.


  اولین قسمت از تراژدی زندگی آرمین رو فردا شب برات تعریف می کنم.


  یه دفعه حس کنجکاویم گل کرد. و با حرص گفتم: خیلی بدجنسی ایلیا. نمی شد اینو نگی. حالا تا فردا شب تموم حواسم به اینه که کی وقت تعریف ادامه ی داستان می رسه.


  ایلیا از روی مبل بلند شد و گفت: نگران نباش. زمان خیلی زودتر از چیزی که فکر می کنی می گذره. همونطور که این پانزده سال گذشت. پانزده سالی که برای من و آرمین به اندازه ی صد و پنجاه سال گذشت. اینقدر درد کشید، اینقد تنهایی کشید. فردا شب بیشتر از امشب برات تعریف می کنم. فقط یادت باشه که یه جعبعه دستمال کاغذی کنارت داشته باش.


  این جمله ی آخر رو با شیطونی خاصی گفت. من که تو فکر باقی داستان بودم کلا فراموشم شد که شام رو آماده کنم. یه دفعه ایلیا با خنده گفت:


  خانومی؟ مثل اینکه می خوای منو از گرسنگی بکشی. اگه من بمیرم دیگه نمی تونی باقی داستان رو بشنوی ها.


  یه دفعه یادم اومد که ایلیا خسته و گرسنه است. سریع از رو مبل بلند شدم و گفتم:


  زبونت رو گاز بگیر پسر. الان میز رو می چینم. به طرف آشپز خونه رفتم. و سریع میز شام رو آماده کردم. بعد از صرف شام چای درست کردم. و کنار ایلیا روی مبل نشستم. از ایلیا پرسیدم که امروز کارش چطور بوده؟


  ایلیا گفت: کار امروزم فقط در مورد آرمین بود. وکالتش رو قبول کردم. و الان توی بازداشت موقته تا وقت دادگاهش برسه.


  با ناراحتی از ایلیا پرسیدم: خب حالا آخر کارش چی میشه؟ یه دفعه غم بزرگی توی دلم به وجود اومد. بغض گلوم رو گرففت با بغض گفتم: نکنه ... نکنه قصاصش کنن.


  یه دفعه نگاه ایلیا به طرف من برگشت. چشماش قرمز شده بود. با جدیت گفت:


  پس من چرا اینجام؟ هرجور شده نجاتش میدم. اگه خدای نکرده قصاص بشه دیگه هیچ کس نیست که براش مراسم بگیره. کل خانوادش به طور کامل از بین میره. انگار چنین خانواده ای از اول به وجود نیومده. نسلشون منقرض میشه.


  با این حرف ایلیا نتونستم بغضم رو توی گلوم حبس کنم. یه دفعه بغضم ترکید. و شروع کردم به گریه کردن. ایلیا منو در آغوش گرفت گفت: چرا گریه می کنی؟ من اینجا هستم تا نذارم چنین اتفاقی بیفته. من با آرمین صحبت کردم. جای امید واری هست. نگران نباش. حالا برو بخواب من باید یه دفاعیه برای آرمین تنظیم کنم. برو بخواب.


  در حالی که اشکام رو پاک می کردم گفتم: مگه خسته نیستی چطور می خوای دفاعیه بنویسی؟


  تو هم بیا بگیر بخواب فردا با حواس جمع توی دفترت دفاعیه رو تنظیم کن.


  ایلیا کمی فکر کرد بعد گفت: آره فکر خوبیه. بلند شو بریم بخوابیم. که فردا روز پر مشغله ای دارم. باید به پزشکی قانونی و هزارجای دیگه سر بزنم.


  ایلیا از روی مبل بلند شد و دست منو گرفت و به طرف اتاقم برد. چون حالم زیاد خوب نبود منو تا اتاقم برد. وقتی که توی تخت دراز کشیدم ایلیا پتو رو تا زیر چونم رو کشید و از اتاق بیرون رفت.


  من: کجا میری؟


  ایلیا: میرم تو اتاق خودم. حالم زیاد خوب نیست. راحت باش.


  با لبخندی گفتم: باشه. هرجور راحتی.


  ایلیا شب بخیری گفت و از اتاق رفت بیرون. و هنگام رفتن چراغ ها رو خاموش کرد.


  من همچنان به فکر گذشته ی آرمین بودم. آخه چرا اینقدر کنجکاو م. گاهی از کنجکاوی خودم بدجور کلافه میشدم.اما چه میشد کرد وقتی فضولیم گل کنه کسی دیگه حریفم نیست.


  با افکار گوناگون خوابم برد.


  صبح زود وقتی برای نماز بیدار شدم چای دم کردم. و بعد از خوندن نماز دوباره خوابیدم. بازنگ ساعت که روی ساعت هفت صبح تنظیم کرده بودمش بیدار شدم. آبی به سر و صورتم زدم. و میز صبحانه رو آماده کردم. در حال ریختن چای توی فنجون بودم که ایلیا وارد آشپز خونه شد.


  ایلیا: صبح بخیر خانومم.


  سلام صبح تو هم بخیر. بیا برات صبحونه آماده کردم. بخور نیرو بگیر تا بتونی خوب از دوستت دفاع کنی.


  ایلیا لبخندی زد و گفت: دست خانومم درد نکنه. با این صبحانه آرمین تبرئه میشه خیالت راحت.


  من معمولا تا ساعت 9 صبح می خوابیدم. برای همین ایلیا بعضی اوقات یا بهتر بگم بیشتر اوقات خودش تنها صبحانه می خورد و به دفتر کارش می رفت. برای همین امروز از سحرخیزی من تعجب کرده بود.


  واقعا پسر خوبیه. نمی دونم اگه من جاش بودم می تونستم تنها صبحونه خوردن رو تحمل کنم یا نه.


  ولی ایلیا هر وقت از خواب بیدار می شد همیشه روی من رو می پوشوند و خودش از اتاق بیرون می رفت. من واقعا خوشبختم که ایلیا دوسم داره.


  بعد از خوردن صبحانه ایلیا لباس می پوشه و بعد از خداحافظی به طرف دفترش حرکت می کنه.


  من می مونم و یه خونه ی بزرگ و تنهایی و بی حوصلگی. حالا باید چیکار کنم؟


  سریع به طرف لپ تابم رفتم و ادامه ی رمانی رو که دیروز داشتم می خوندم شروع کردم به خوندن.


  توی فراز و نشیب رمان غرق شده بودم. صحنه های غمگین رمان اشکم رو جاری می کرد. و قسمت های شادش حسابی خوشحالم می کرد. خیلی به رمان های عاشقانه علاقه داشتم. مخصوصا رمان هایی که اول شخصش دختر بود. اینقدر توی رمان محو شدم که زمان از دستم در رفت. با صدای زنگ ساعت بزرگی که روی دیوار بود نگاهم رو از لپ تاب گرفتم و به ساعت خیره شدم. ساعت دوازده ظهر بود. یادم افتاد که نهار درست نکردم.سریع به آشپز خونه رفتم و چیزی برای نهار درست کردم. ایلیا معمولا ساعت یک بعد از ظهر به خونه میومد. ایلیا صبح ها اکثرا به دادگاه می رفت و بعد از ظهر ها به دفترش رسیدگی می کرد ولی یک ماهی بود که پرونده جدیدی رو قبول نکرده بود و به همین دلیل بعد از ظهر ها وقت آزاد داشت.


  داشتم نماز می خوندم که صدای باز شدن در رو شنیدم. ایلیا بود. کمی از دیروز خوشحال تر بود. بعد از وارد شدن به خونه به اتاقش رفت و لباسش رو عوض کرد. منم سریع نمازم رو تموم کردم و به آشپز خونه رفتم و میز نهار رو آماده کردم. به ایلیا گفتم:


  ایلیا؟ بیا نهار حاضره.


  بعد از خوردن نهار ایلیا ظرف ها رو جمع کرد و توی سینک ظرفشویی گذاشت. می خواست ظرف ها رو بشوره که من جلوشو گرفتم و گفتم: تو خسته ای برو استراحت کن.


  ایلیا: خوب هوامو داری ها!


  از حرفش خندم گرفت گفتم: چیکار کنم عاشقم کردی دیگه.


  ایلیا وقتی که داشت از آشپز خونه می رفت بیرون آروم زیر گوشم گفت:


  قربون دل عاشق خانوم خوشگلم برم. بعد سریع ازم دور شد. و به هال رفت و روی یکی از مبل ها نشست.


  منم در حالی که خوشحال بودم شروع کردم به شستن ظرف ها. بعد از اتمام کارم دو فنجون چای ریختم و کنار مبل ایلیا نشستم. ایلیا یکی از فنجون ها رو برداشت و گفت: دست خانوم خوشگله دردد نکنه.


  منم یکی از فنجون ها رو برداشتم و آروم شروع کردم به نوشیدن. در همین حال گفتم:


  ایلیا؟ ادامه داستان رو برام تعریف می کنی؟


  ایلیا: منتظر بودم که ازم بپرسی. البته که تعریف می کنم. مرده و قولش. حالا بیا کنار خودم بشین چرا یه مبل ازم فاصله گرفتی؟


  سریع از جام بلند شدم و کنار ایلیا نشستم.


  ایلیا هم پاش رو روی پاش انداخت و گفت: کجا بودیم؟


  سریع گفتم: خانواده ی آرمین اومده بودن خونتون.


  ایلیا: آره آره یادم اومد. ای کلک خوب یادت مونده ها.


  پشت چشمی نازک کردم و گفتم: ما دخترا خیلی با هوشیم و حواسمون حسابی جمعه بر عکس شما پسرا.


  ایلیا با خنده گفت: باشه خانومم من یکی خیلی به هوش سرشار خانوم خوشگلم ایمان دارم و بهش افتخار می کنم. من تسلیم!!


  همیشه در برابرم کوتاه میومد. و همیشه ازم تعریف می کرد. اکثر پسرا تعصب دارن و شروع می کنن به کل کل کردن ولی ایلیا هیچ وقت از تعریف کردن از من خسته نمی شد.


  ایلیا کمی به فکر فرو رفته بود. گفتم:


  چیزی شده؟


  ایلیا: نه خانومی. چیزی نیست ولی تموم گذشته ها جلوی چشمم مجسم شده نمی دونم از کجاش بگم. بالاخره بعد از چند دقیقه شروع می کنه.


  داشتم می گفتم مادرم به استقبال خانواده ی آرمین اومد. و اونها رو به داخل دعوت کرد.


  پدر و مادر آرمین روی مبل نشستن و آرمین هم بین پدر و مادرش نشست. بعد از کمی صحبت مادر آرمین گفت:


  آرمین زیاد موافق نیست که ما به این مسافرت بریم. ولی چیکار میشه کرد. یه سفر کاریه باید بریم.


  مامانم گفت: خب یه جورایی حق داره آرمین تنهایی خیلی سخته.


  مادر آرمین گفت: درسته ولی همش یه هفتست دیگه. تازه آرمین هم امتحاناتش نزدیکه و گرنه با خودمون می بردیمش.


  بعد از یک ساعت صحبت کردن پدر و مادر آرمین از جاشون بلند شودن .


  گفتن: خب ما دیگه رفع زحمت می کنیم.


  مامان: چه زحمتی. بازم تشریف بیارید.


  مادر آرمین با لبخند گفت: انشاءالله زحمت میدیم.


  وقتی پدر و مادر آرمین از در بیرون رفتن آرمین از ناراحتی دستش رو مشت کرده بود. با التماس به مادرش گفت: خواهش می کنم نرو.مامانش بوسه ای به پیشونی آرمین زد و گفت: نگران نباش به زودی میایم دنبالت.


  بعد آرمین رو تو بغلش گرفت و خداحافظی کرد و رفت.


  آرمین توی خونه ی ما خیلی خجالت می کشید. سریع دست ارمین رو گرفتم و به اتاقم بردم. بهش گفتم: حالا چیکار کنیم؟ میای بازی کامپیوتری؟


  آرمین با تکون دادن سرش موافقت خودش رو اعلام کرد.


  توی بازی های استراتژیک من برنده می شدم ولی توی بازی های فکری آرمین همیشه برنده بود. توی بازی هایی هم که با هم تیم می شدیم کسی حریفمون نمی شد.


  اولین روز چهار ساعت با هم بازی کردیم. خیلی بهمون خوش گذشت. تا اینکه وقت شام رسید. بعد از شام من و آرمین تو اتاق من خوابیدیم. صبح روز بعد با هم به مدرسه رفتیم. و کارهای روزانه ی خودمون رو که همیشه تکراری به نظر می رسید طبق معمول انجام دادیم.


  بعد از ظهر من و آرمین با هم به باشگاه بدنسازی رفتیم. همیشه از این ورزش بیشتر از سایر ورزش ها خوشم میومد. چون بیشترین تاثیر رو روی بدن آدم میذاره و هیکل آدم رو ورزشکاری می کنه.


  بعد از تمرین به خونه رفتیم و به نوبت دوش گرفتیم. من از آرمین خواستم که تو درس ریاضی کمی کمکم کنه. آرمین هم قبول کرد و مبحثی رو که مشکل داشتم برام کامل توضیح داد. منم توی دروس ادبیات و عربی بهش کمک کردم.


  روز بعد هم بههمین منوال گذشت. من با آرمین و سامی و مهرداد قرار گذاشتم که با هم به قرار هفتگی بریم.هفته ای یک بار خارج از مدرسه دور هم جمع می شدیم و خوش می گذروندیم. طبق معمول توی پارک وحدت با هم قرار گذاشتیم.


  بعد از اینکه دور هم جمع شدیم سامی گفت: اینبار کجا بریم رفقا؟


  مهرداد: میاین بریم پیست کارتینگ؟


  سامی یه دفعه گفت: ایول مهرداد مثل همیشه ایده هات عالیه.


  آرمین: من که رانندگی بلد نیستم.


  دستم رو روی شونه ی آرمین گذاشتم و گفتم: نگران نباش رفیق سه سوته یادت می دم. چهار نفری به پیست کارتینگ عموی مهرداد رفتیم. اولین بارم نبود برای همین عموی مهرداد من و سامی رو خوب می شناخت.


  بعد از معرفی آرمین به عموی مهرداد از عموی مهرداد که نحوه ی رانندگی رو به صورت اصولی به آرمین یاد بده. عموی مهرداد هم که توی کارشخبره بودد.توی دو ساعت به آرمین رانندگی رو یاد اد. البته آروم آروم رانندگی می کردیم. مهرداد و سامی هرزگاهی سرعت می گرفتن و با هم مسابقه می دادند و کل کل می کردند. ولی من با آرمین آروم آروم رانندگی می کردم تا هم تنها نباشه و هم کمی نحوهی دور زدن سریع و ... رو یادش بدم.


  بعد از کلی تمرین که البته خیلیهم به ما خوش گذشت از مهرداد و سامی جدا شدیم به خونه برگشتیم.بعد از کمی درسخوندن طبق معمول رفتیم سراغ کامپیوتر.


  من یه سیستم بزرگ کامپیوتری داشتم. سه تا مانیتور روی دیوار نصب بود و دوتا هم روی میز. مانیتور های روی دیوار 40 اینچ بودند و مانیتورهای روی میز 19.


  چون خیلی به بازی های کامپیوتری علاقه داشتم بابام این سیستم توپ رو برام خریده بود. درضمن تک فرزند بودم و تنهایی حوصلم سر میرفت. برای همین بیشتر اوقات فراغتم رو صرف بازی های آنلاین می کردم.


  یه بازی استراتژیک آنلاین رو باز کردم و آرمین رو با خودم تیمکردم. اون توی مسائل فکری مثل استراتژی جنگی ماهر بود منم توی مبارزات مخصوصا با ارتش های بالای پنج هزار سرباز فرمانده ی عالی بودم. آرمین نقشه ی جنگی رو طراحی می کرد و من با نیرو هام استراتژی آرمین رو اجرا می کردم. حسابی بازی رو به نفع خودمون برگردوندهبودیم. واقعا تیمدو نفره ی خوبی بودیم. بعد از دوساعت وقتی چند تا جنگ رو بردیم سیستم رو بستم و رفتیم توی هال و تلویزیون رو روشن کردیم. خلاصه این یک هفته رو همین جوری می گذروندیم. اما آرمین نگرانی عجیبی توی دلش بود. هرشب با موبایلش با پدر مادرش صحبت می کرد.توی روز آخر که قرار بود پدر و مادر آرمینبرگردن آرمین خیلی بی قراری می کرد.من سعی می کردم آرمین رو آروم کنم. با هم به پارکرفتیم و قرار های هفتگی رو جلو جلو انجام دادیم تا یه جورایی نگرانی آرمین رو کم کنیم. اما زیاد موفق نمی شدیم. همش می گفت دلمشور میزنه.


  شب که با آرمین داشتیم تلویزیون تماشا می کردیم آرمین دو بار به شماره پدر مادرشزنگ زد ولی جواب نمی دادند.


  بعد از پایان فیلم سینمایی که از تلویزیون پخش می شد پدرم شبکه ی تلویزیون رو عوض کرد تا به اخبار ساعت 9 گوش بده. همین که شبکه رو عوض کرد اخبار گفت: در اتو بان رشت قزوین درمنطقه ی امام زاده هاشم تصادف شدیدی رخ داده و یک دستگاه سواری زانتیا بهدرهسقوط کرده و دو سرنشین آن جان سپردند. سرنشینان این خودرو هنوز شناسایی نشدن.


  با شنیدن این خبر قلبم داشت از حرکت می ایستاد.


  ***


  من هم وقتی که ایلیا به این قسمت داستان رسید قلبم شروع کردد به تند تپیدن. از ایلیا پرسیدم:


  ایلیا نکنه پدر مادر آرمین توی تصادف کشته شدن؟


  ایلیابا دستاش دو طرف سرش رو ماساژ می داد و آرنجش رو به زانوهاش تکیه داده بود. ایلیا در همین حالت گفت:


  درسته. اون ماشین، ماشین پدر آرمین بود. ولی اون شب به طور کامل نتونستیم چیزی بفهمیم. یعنی هنوز مطمئن نبودیم که چه اتفاقی براشون افتاده.


  آرمین مثل اسپند رو آتیش هی اینطرف و اونطرف می رفت. پدرم به پلیس راه تلفن کرد تا اطلاعاتی به دست بیاره.


  پدرم گفت: دو نفر از آشناهای ما با ماشین زانتیا قرار بود که امروز ازشمال به تهران بیان ولی هنوز نرسیدن. ادارهی پلیس اسم اون دو نفر رو پرسید و گفت به محض شناسایی سر نشینان با ما تماس می گیرن.


  همه مون دعا میکردیم که پدر مادر آرمین نباشن. تا صبح هیچ کدوممون چشم رو هم نذاشتیم. ساعت 8 صبح بود که تلفن خونه ی ما زنگ خورد. پدرم گوشی رو برداشت و بعد از چند دقیقه گوشی توی دستش شل شد و ددر نهایت از دست پدرم رها شد و محکم به زمین خورد و از وسط نصف شد.


  مامانم شروع کرد به گریه کردن. منم اشک توی چشمم جمع شده بود.و قلبم از شدت درد داشت منفجر می شد. ولی آرمین ...


  ***


  ایلیا چند دقیقه مکث کرد وقتی به اینجای استان رسید دستش رو گذاشت روی قفسه ی سینش و گفت:


  همین الان اون درد روو توی سینم احساس می کنم.


  من که چشمام خیس شده بود گفتم:


  اگه برات سخته بقیهرو فردا شب تعریف کن.


  ایلیا نفس عمیقی کشید و گفت:


  نه. بهت قول دادم که امشب بیشتر برات تعریف کنم. روی قولم هستم. این رو گفت و داستان رو ادامه داد.


  آرمین که تا چند دقیقهی پیش مثل اسپند روی آتیش بی قرار بود حالا روی مبل آروم نشسته بود. ساکت بود و به یک نقطه خیرهشدهبود.


  من در حالی که اشکم روی صورتم جاری بود گفتم: آرمین؟ آرمین جان؟ حالت خوبه؟


  آرمینبا همون حالت خیرگی گفت: چی فکرمی کنی؟ بهنظرت می تونم خوب باشم؟


  برام عجیب بود که آرمین برخلاف چند دقیقه پیش خیلی آروم شدهبود. انگار هنوز باورش نشده بود که پدر و مادرش رو برای همیشه از دست داده.


  آخ که چه روز تاریک و مزخرفی بود اون روز.


  پدرم در حالی که خیلی ناراحت بود بهطرف پزشکی قانونی حرکت کرد تا جسد ها رو شناسایی کنه.


  آرمین کنارم روی مبل نشسته بود که آروم دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:


  ایـ ... ایلیا؟


  سریع گفتم: جانم آرمین؟


  آرمین در حالی که دستشمی لرزید گفت: یعنی ... یعنی پدر مادرم دیگه بر نمی گردن؟


  با این حرفش بغض غریبی گلوم رو گرفت. داشتم خفه می شدم. دست آرمین رو محکم گرفتم تا جلوی لرزشش رو بگیرم. وقتی دیدم نمی تونم جلوی لرزشش رو بگیرم محکم بغلش کردم. گفتم: نگران نباش من و خانوادم تا آخرش پشتت هستیم.


  پدرم توی پزشکی قانونی جسد ها رو شناسایی کرد. متاسفانه پدر و مادر آرمین بودن. پدرم مقدمات کفن و دفن رو فراهم می کرد. اما آرمین هنوز باورش نمی شد که خانوادش رو از دست داده. روزی که قرار بود پدر و مادر آرمین رو به خاک بسپاریم من تقریبا نصف بیشتر افرادی رو که توی منطقه ی ما زندگی می کردن رو برای مراسم خبر کردم.تا برای تشیع جنازه بیان. ما تموم این کارها رو می کردیمولی آرمین هنوز آروم بود و در بهت فرو رفته بود.


  تا اینکه روز تشییعجنازه رسید. جمعیت زیادی برای تشییع جنازه اومدهبودند. واقعا روسفیدمون کرد. بعد از غسل و کفن کردن جنازه ها آرمین رفت تا برای آخرین بار پدر و مادرش رو ببینه.


  وقتی وارد اتاق شد دید که پدر و مادرش کنار هم خوابیدن. آروم رفت بین پدر و مادرش نشست. و یه دستش رو روی جنازه ی پدرش گذاشت و دست دیگه رو روی جنازه یمادرش. از پدرم خواست که همه رو از اتاق خارج کنه. چون می خواست تنها باهاشون صحبت کنه. منم می خواستم از اتاق خارج بشم که آرمین گفت:


  ایلیا تو بمون پیشم. می خوام شاهد همه چیز باشی.


  من با آرمین توی اتاق موندم. آرمین کفن پدر مادرش رو توی مشتش گرفت. انگار عصبانی بود. نمی تونست گریه کنه. مثل اینکه هنوز باورش نشده بود.


  آروم صحبت می کرد:


  مامان خواهش می کنم نرو. تنهام نذار. من بدونشما چطور زندگی کنم؟کجا رو دارم برم؟


  بابا خیلی نامردی. دونفری رفتین سفر. منو تنها گذاشتین. خیلی نامردی اگه بری و من رو برای همیشهتنها بذاری. اگهبرین دیگه هرگز نمی بخشمتون. هیچ وقت نمی بخشمتون. بیدار شید. چطور دلتون اومد تنها بچه تون رو توی این دنیا تنها بذارید؟


  حالا من بدبخت چه خاکی تو سرم بریزم بابا؟


  آرمین فریاد میزد. اما هیچ اشکی نمی ریخت. عصبانی بود. از تموم دنیاو سرنوست عصبانی بود. فکر می کرد که پدر و مادرش خوابیدن. من بعد از چند دقیقه رفتم و آرمین رو تو بغلم گرفتم. با گریه گفتم:


  آرمین جان خواهش می کنم. اونا دیگه بلند نمیشن. نذار بیش از این جنازشون رو زمین بمونه.


  آرمین گفت: بلند نمیشن؟ بغض گلوی آرمین رو گرفته بود. ولی بغض رو قورت داد و گفت:


  باشه . باشه بابا. باشه مامن جونم. دوباره با هم برید سفر. دوباره منو تنها بذارید. ولی بدونیدهیچ وقت نمی بخشمتون. هیچ وقت.


  آرمین که انگار کمرش خم شده بود روی جنازه ی مادرش خم شد و بوسه ای به پیشونی مادرش زد و آروم گفت: برو به سلامت مامانی.بعد روی جنازه ی پدرش کرد خم شد و بوسه ای به پیشونی پدرش زد و گفت:


  بابا جونم بابت همهکارهایی که برام کردی ممنونم. من پسر قدر نشناسی نیستم. ولی خیلی بد کردی که دو نفری رفتین. خیلی بد.


  من که دیگه نمی تونستم درد کشیدنآرمین رو تحمل کنم داشتم از شدت ناراحتی می مردم. بغض داشت خفم می کرد. دست آرمین رو گرفتم و گفتم: بزار دوباره دوتایی به سفر برن. براشون دعا کن آرمین. نذار غمت رو ببینن. اونا نمی خوان خودت رو داغون کنی.


  آرمین رو از روی زمین بلند کردم. در حالی که دستش رو گرفته بودم به طرف درب خروجی رفتیم. یه دفعه آرمین ایستاد و رو به طرف جنازه ها کرد و گفت:


  خونه ی جدیدتون مبارک . دیدار به قیامت مامان. دیدار به قیامت بابا. امیدوارماون دنیا هم مثل این دنیا با هم خوشبخت باشین. یه زندگی بدون آرمین رو تجربه کنید. منم توی این دنیای لعنتی یه زندگی بدون شمارو تجربه می کنم. فقط فرق من با شما اینه که من اینجا تو تنهایی غرق میشم و شما دونفر با هم خوش خواهید بود دیدار به قیامت.


  من که دیگه تحمل حرف های دردناک آرمین رو نداشتم دستش رو گرفتم و از اتاتق بردمش بیرون. و روی یکی از صندلی ها نشوندمش. یه لیوان آب دادم دستش. آرمین لیوان رو گرفت و کمی ازش نوشید. اما بهزور آب رو فرو می برد. مثلاینکه یه بغض صد ساله توی گلوش گیر کرده و راه نفسش رو بسته.


  ***


  اینجا که رسید ایلیا شروع کرد به گریه کردن. ایلیایی که تا به حال اشکش رو ندیده بودم مثل ابر بهار اشک میریخت. منم دست کمی ازش نداشتم. در واقعوضع من بدتر از ایلیا بود. قبل از اینکه ایلیا گریش بگیره من نصف دستمال کاغذی ها رو تموم کرده بودم.


  همینطور که گریه می کردم یه دستمال از جعبه بیرون کشیدم و به طرف ایلیا گرفتم. ایلیا در حالی که دستش می لرزید دستمال کاغذی رو از من گرفت و گفت:


  بعد از خارج شدنما از اتاق مردم وارد اتاق شدن و جنازه ها رو بلند کردن و به طرف قبرستانبردن. وقتی جنازه ها رو حمل می کردند لفظ جلاله ی الله اکبر و صلوات و ... رو با صدای بلند تکرار می کردند.


  آرمین بهمنگفت:


  ایلیا جان؟


  من: جانم آرمین؟


  آرمین: قبر پدر مادرم رو کنار هم قرار بدین نمی خواه از هم جدا باشن.


  من دست آرمین رو گرفتم یه دفعه از سردی دستاش مور مورم شد. گفتم نگران نباش قبلا بابام ترتیبش رو داده. به بابام گفتم همین کار رو بکنه.


  آرمین از روی صندلی بلند شد و به دنبالمردم به راه افتاد منم همراهشرفتم. وقتی به محل خاکسپاری رسیدیم جنازه ها رو زمین گذاشتن و مردم برای نماز جمع شدن. بعد از خوندن نماز می خواستن جنازه هارو توی قبر قرار بدن که آرمین گفت:


  ست نگه دارید.


  آروم به ارمین گفتم چیزی شده؟


  آرمین دستش رو از توی دستم در آورد و بهطرف قبر رفت.منم به دنبالش رفتم. آرمین وارد قبر شد. مردم همه به هم نگاه می کردن و باهم زیر لب چیزهایی می گفتن. من کنار قبر روی پاهام نشستم و گفتم:


  آرمین داری چیکار می کنی؟


  ***


  می دونی آرمین چی بهم گفت سناء؟


  نه بگو چی گفت؟


  آرمین گفت:


  می خوام قبل از پر مادرم توی قبرشون دراز بکشم. آخه اونا همیشهمراقب منبودن که سرما نخورم. الان من باید توی قبرشون بخوابم و ببینم که سرد نباشه ... ببینم که اذیت نمی شن. من ... من باید اینکار رو بکنم ایلیا ... خواهش می کنم جلومو نگیر ...


  با این حرف های آرمین همه ی مردم شروع کردن به گریه کردن. ولی آرمین هنوز گریه نکرده بود.


  ***


  من که گریه هام شدت گرفته بود گفتم:


  واقعا همچین حرفی زد؟ چطور تونست این همه درد رو توی دلش نگه داره؟ چطور نمی تونست گریه کنه؟


  ایلیا که اشکاش رو پاک می کرد گفت:


  بعد از اینکه توی قبر ها ددراز کشیدد و از قبر بیرون اومد اجازه داد تا پدر و مادرش رو دفن کنن.


  بعد از خاکسپاری وقتی که همه ی مردم پراکنده شدند آرمین آروم آروم به طرف قبر پدر و مادرش رفت. من به بابا و مامانم گفتم: شما بریدد خونه من بعد با آرمین میام. پدرم قبول کرد و با مادرم به خونه رفت.


  من به طرف آرمین رفتم و دیدم که آرمین بین دو تا قبر نشسته و خاک قبر پدر و مادرش رو توی مشتش میگیره و آروم آروم روی زمین میریزه. منم کنار قبر پدر و مادرش نشستم.


  انگار ارمین دیگه باورش شده بود که پدر و مادرش دیگه بر نمی گردن.


  آرمین همینطور که خاک رو چنگ میزد و روی زمین می ریخت آروم صحبت می کرد. اما لحن صحبتش نرم تر از قبل بود. آرمین در حالی که صداش می لرزید گفت:


  مامانی؟ مان جونم؟ مگه تو بهم قول نداده بودی که بیای دنبالم؟ مگه تو خونه ی ایلیا بوسم نکردی و بهم قول ندادی؟ چرا قولت رو شکستی؟


  صدای آرمین با بغض ترکیب شده بود. آرمین ادامه داد:


  بابا مگه همیشه بغلم نمی کردی و بهم نمی گفتی همش یه هفتست؟ چرا باید الن بهجای یک هفته یک عمر منتظر بمونم؟


  بغض آرمین ترکید و شروع کرد به گریه کردن. دستراستش رو روی پیشونیش گذاشت و شونه هاش از شدت گریه می لرزید. همینطور گریهمی کرد و می گفت:


  بابا مامان کجا رفتین؟ چرا اغتون رو روی دل کوچیکم گذاشتین؟ من چطور می تونم این درد رو تحمل کنم؟ چطور باید زندگی کنم؟ چطور باید ...


  گریه اجازه ی صحبت به آرمین نمی داد. من چند دقیقه منتظر موندم تا آرمین گریه کنه و سبک بشه. بعد از ده دقیقه رفتم کنارش و دستم رو روی شونه هاش گذاشتم . آرمینخودش رو تو بغل من انداخت من هم صورتش رو به سینم چسبوندم آرمین توی بغلم گریهمی کرد و می گفت:


  ایلیا دیگه کسی رو توی این دنیا ندارم. بابا مامانم تنهام گذاشتن. چه خاکی توی سرم بریزم ایلیا چیکار باید بکنم؟ من بهشون گفتتم نرید. ولی به حرفم گوش ندادن. رفتن و برای همیشهتنهام گذاشتن.


  من آرمین رو محکم تو بغلم گرفته بودم و بی صدا اشکمی ریختم. و به حرف های آرمین گوش می دادم. آرمین گفت:


  حالا باید یه عمر تنهایی رو به دوش بکشم.


  آروم شونه های آرمین رو ماساژ دادم و زیر گوشش گفتم:


  آروم باش آرمین. خدا بزرگه. من و خانوادم همیشهکنارتیم. تازه گفته بودی یه پدر بزرگ هم داری. یادت رفته؟


  آرمین که کمی آروم شده بود گفت:


  اون پیر خرفت هیچ وقت به من علاقه ای نداشت. همش ددنبال پول بابامبود. الانراحت همه ی ثروت بابام رو تصاحب می کنه و منو بیرونمی کنه.


  خودش میلیاردره ولی دنبال ثروت بابام بود. من بمیرم پیش اون لعنتی نمیرم.


  آروم بهش گفتم: نگران نباش دوست من تو تو خونه ما می مونی. آرمینبا گریه گفت: نمی تونم باید برم تو خونه ی پدریم.


  به آرمین گفتم: فعلا چند وقتی پیش ما بمون تا حالت بهتر بشه بعد. بعد دست آرمین رو گرفتم و بهطرف خیابون حرکت کردیم. با گوشیم به آژانش زنگ زدم و یه ماشین خواستم. ظرف پنج دقیقه ماشین اومد و ما به مقصد خونه سوار شدیم. وقتی به خونه رسیدیم آرمین نای راه رفتن نداشت. دستش رو گرفتم و بردمش توی اتاقمو روی تختم خوابوندمش. و خودم اومدم بیرون. و روی مبلولو شدم. از بس گریه کردهبودم رنگم مثل گچ سفید شده بو. مامانم یه لیوان آب قند برام درست کرد. من قضیه ی آرمین و پدر بزرگش رو به بابام گفتم بابام گفت:


  اگه اینطوره باید ببینم پدر بزرگش چه اقدامی می کنه. ما فعلا نمی تونیم کاری بکنیم. چون آرمین 14 سالشه هنوز نمی تونه اموال پدرش رو در اختیار بگیره. احتمالا قیمومت آرمینروبهپدر بزرگش میدن و بعد از رسیدن به سن قانونی اموال رو به تصرف آرمین در میارن. من هواشو دارم. پسنگراننباش.


  من از اینکه پدرم هوای ارمین رو اره کمی خیالم راحت شد.پدرم مقدمات مراسم رو آماده کرد مراسم به خوبی برگزار شد. ولی هیچ خبری از پدر بزرگ آرمین نبودد که نبود.


  تا یک ماه پدرم هوای آرمین رو داشت.لوازم زندگیش رو براش فراهم می کرد. البته هر روز خونه ی ما بود. من به زور میاوردمش خونه ی خودمون تا تنها نباشه و افسرده نشه.


  تا اینکه سر یک ماهیه احضاریه از دادگاه به خونه ی آرمین رسید.


  آرمین وقتی اومد خونه ی ما نامه رو داد به من کهه ببینم چیه؟ من نامه رو دادم به بابام بابام گفت: پدر بزرگ آرمین از دادگاه تقاضای سرپرستی آرمین رو کرده.


  عجب آدم عوضی ایه. حتی توی مراسم ختم پسر و عروسش شرکت نکرد الان برای ما حضاریه فرستاده. بعد رو به آرمین کرد و گفت: نگران نباش پسرم همه چیز رو به راه میشه.


  روز دادگاه پدرم به همراهآرمین به به دادگاه رفتن. از نظر قانونی حق با پدر بزرگ آرمین بود. اما پدرم دلایلی رو مطرح کرد کهدادگاه برای برسی اون مسایل جلسه رو بهروزهای بعد منتقل کرد.


  من و آرمینمثل همیشه به مدرسه می رفتیم. ولی آرمین دیگه اون آرمین سابق نبود. دیگه شور و شوق رفتن به رشته یریاضیفیزیک رو نداشت. در واقع براش فرقی نمی کرد که چه رشته ای بره. از نظر درسی هم افت کرده بود. و دیگه اون شاگرد زرنگ سابق نبود.


  امتحانات آخر ترم روو هر طور بود به پایان رسوندیم. من توی رشته ی علوم انسانی ثبت نام کردم آرمین هم چون نتونسته بود معدلش رو به حد نصاب برسونه با من تو رشته ی انسانی ثبت نام کرد.


  روز ها پشت سر هم می گذشت . تا اینکه توی تابستون دادگاه حکمرو صادر کردد. قیمومت آرمین رو به پدر بزرگش دادن. و به حکم دادگاه پدر بزرگ آرمین موظف بود تا از آرمین و اموالش تا رسیدن به سن قانونی نگه داری کنه.


  آرمین برخلاف میلش به خونه ی پدر بزرگش رفت و ما از هم جدا شدیم. و فقط توی مدرسه یکدیگر و میدیدیم.


  آرمین روز به روز افسرده تر می شد. یه روز که با هم توی پارک قدم میزدیم ازش پرسیدم:


  راستی آرمین پدر بزرگت باهات خوب رفتار می کنه یا نه؟


  آرمین پوز خندی زد و گفت:


  همون طور که بهت گفته بودم اون سگ پیر فقط دنبال پول بابام بود. اصلا با من تا به حال حرفی نزده. فقط شب برای خواب میرم توی خونش همین.


  از این حرف ارمینتعجب کردم یعنی این پسر تا کی باید اینقدر رنج بکشه. داغ پدر و مادرش کم بود که این مشکل هم بهش اضافهشد؟


  به آرمین گفتم: تاریخ تولدت چه تاریخیه؟


  آرمین: 30 خرداد چطور مگه؟


  من: الان آبان ماهه هفت ماه دیگه به سن قانونی می رسی می تونی اموال پدرت رو پس بگیری. هروقت به سن قانونی رسیدی به من بگو تا به بابام خبر بدم. اون می تونه اموالت رو پس بگیره.


  آرمین سری تکون داد و گفت: باشهرفیق. تا اون موقع. من دیگه باید برم یهجا کار دارم. فعلا خداحافظ.


  منم با آرمین خدا حافظی کردم و از هم جدا شدیم.


  ***


  خب سناء خانوم خودم. برای امشب دیگه کافیه. دیگه حتی نمی تونم یه کلمه هم صحبت کنم. هم کلی گریه کردیم هم خیلی حرف زدم. فکر کنم همین امروز داستان چند سال از زندگی آرمین رو برات تعریف کردم.


  منم با ایلیا موافق بودم. امشب خیلی تو گذشته ها فرو رفت وو داستان دردناک زندگی آرمین رو تعریف کرده حتما خیلی خسته شده . منم از بس گریه کردم چشمام درد می کرد. برای همین گفتم:


  باشه عزیزم . بقیه باشه برای فردا شب. نگاهی به ساعت کردم ساعت دوازده شب بود. ای وای باز زمان از دستم در رفت و شام رو فراموش کردم. سریع به طرف آشپز خونه رفتم و میز شام رو چیدم. و ایلیا رو برای شام دعوت کردم.


  ایلیا بعد از اینکه دستاش رو شست و آبی به سر و صورتش زد اومد پشت میز نشست و گفت:


  خانوم گلم مثل همیشه گل کاشته.


  از این حرفش خوشحال شدم و لبخندی زدم و گفتم: قابل نداره شوهر عزیزم.


  بعد از صرف شام مثل همیشه چای دم کردم و تا دم کشیدن چای کنار ایلیا توی هال نشستم.


  راستی ایلیا قرار بود امروز یه دفاعیه برای آرمین بنویسی. چیکار کردی؟ نوشتی؟


  ایلیا کمی روی مبل جابه جا شد و گفت: نه هنوز باید با آرمین صحبت کنم ولی چون هنوز پرونده در حال تحقیقه نمی تونم دخالتی کنمباید منتظر بمونم تا مراحل طی بشه.از صحنه ی قتل فیلم گرفته شده. دوربین خونه ی آرمین فیلم کشته شدن پسر توسط آرمین رو ضبط کرده. من باید اون فیلم رو باز بینی کنم.حتی پلیس نمی دونه کهتوی خونه ی آرمین دوربین مخفی کار گذاشته شده. آرمین رو نجات میدم.


  من دلیل کشته شدن اون پسر رو می دونم ولی باید ثابتش کنم. برای همینباید همه چیز رو خوب بررسی کنم.


  با تعجب گفتم:


  واقعا دلیلکشتهشدن اون پسر رو می دونی؟


  ایلیا با لبخند گفت: البته که می دونم. آرمین خودش برای من تعریف کرد.


  با حالتی التماس گونه گفتم: میشه به منم دلیل این قتل رو بگی؟


  ایلیا خندید و گفت: برای اینکه دلیلش رو بدونی باید تموم داستان رو بشنوی آخرش می فهمی چی شده خانومی.


  منم که حسابی کنجکاو بودم این بار خودم رو کنترل کردم و گفتم: باشه هرچی شوهرعزیزم بگه.


  از روی مبل بلند شدم و دو فنجون چای آوردم و کنار ایلیانشستم.


  پس از خوردن چای برای خواب به اتاق رفتم. صبح زود از خواب بیدار شدم و میز صبحانه رو چیدم و دوبارهرفتم و خوابیدم. زیاد به سحر خیزی عادت نداشتم.


  بعد از دو ساعت با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم . به آشپز خونه رفتمدیدم ایلیا پشت میز نشسته بادیدن من گفت:


  صبح بخیرخانوم مهربون. زود بیدار شدی؟


  بالبخند گفتم: از این به بعد زودد بیدار میشمتا با شوهرمصبحانه بخورم. از تنهایی غذا خوردن خوشم نمیاد.


  ایلیا با دست به من اشاره کرد که پشت میز بشینم. بعد از نشستن پشت میز خودش از جاش بلند شد و یه فنجون چای برام ریخت و گذاشت جلوم.


  من ازش تشکر کردم و با هم صبحانه خوردیم. بعد از صبحانه ایلیابه طرف دادگاه حرکت کرد. طبق معمول کارش همین بود. من هم موندم تو تنهایی خونه.


  امروز باید چیکار می کردم؟ به طرف آشپز خونه رفتم و در یخچال رو باز کردم. چیز زیادی توی یخچال نبود پس باید می رفتم خرید. به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم مانتوی سفید رنگم با یه شلوار جین آبی رنگ پوشیدم عینک آفتابی رو از روی میز برداشتم و به چشمام زدم. توی آینه کم به خودم خیره شده بودم. گفتم:


  خودمونیما ایلیا هم خوش سلیقه هست که من رو اینقدر دوست داره. با این تیپ خودمم عاشق خودم شدم. چه برسه به ایلیا.


  بعد از چند دقیقه چشم از آینه گرفتم و از خونه خارج شدم. به یکی از فروشگاه های زنجیره ای رفتم و بعد از دو ساعت گشت زدن توی فروشگاه به هر جون کندنی بود مقداری خرید کردم و با گوشیم بهآژانس زنگ زدم و یه ماشین خواستم. چون خیلی خرید کرده بودم . وقتی ماشین به ورودی فروشگاه رسید راننده از ماشین پیاده شد و وسایل رو در صندوق عقب ماشین قرار داد. منم عقب ماشین نشستم و به مقصد خونه حرکت کردم. بعد از اینکه به خونه رسیدیم راننده به من گفت:


  می خواینوسایل رو تا دم در براتون بیارم. منم که نمی خواستم مزاحمش بشم گفتم:


  نیازی نیست خیلی ممنون. کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. راننده وسایل رو از ماشین خارج کرد و رفت.


  حالا من موندمو یه کوله بار وسایل که باید به خونه می بردم. تموم وسایل و نایلون میوه ها رو همزمان بلند کردم و آروم آروم به طرف راه پله رفتم. دستم بدجور درد گرفته بود همینطور از پله ها بالا می رفتم. حالا خوبه خونه ویلایی بود وگرنه معلوم نبود چند تا پله رو باید بالا می رفتم.


  دو پله مونده بود که به درب ورودی برسم که پام لیز خورد و خوردم زمین. تموم وسایل از دستم رها شد و میوه ها جلوی درب ورودی پخش شد.


  خودمم حسابی ناکار شدم. پام پیچ خورده بود و حسابی درد می کرد. صورتمم به لبه ی پله خورد بعد از چند دقیقه خودم رو جمع جور کردم. زیر لب با خودم غرغر می کردم.


  آخه دختر خوب وقتی نمی تونی این وسایل رو حمل کنی مرض داشتی به راننده گفتی بره؟


  نه اصلا مگه دیوانه ایکه اینقدر خرید کردی؟


  سریع میوه ها رو جمع کردم و وارد خونه شدم. بعد از عوض کردن لباس توی آینه نگاه کردم تا دسته گلی که به آب داده بودم رو ببینم.


  صورتم کمی کبود شدهبود. حالا باید به ایلیا چی بگم؟ به خودم گفتم:


  عاقبت خود شیفتگی همینه دیگه دختر حالا دیگه خوشگل نیستی. لعنتی. سریع به سراغ لوازم آرایشی رفتم و سعی کردم یه جورایی گندی که زده بودم رو بپوشونم. البته تا حدودی هم موفق شدم. درد پام هم دیگه خوب شده بود.


  به آشپز خونه رفتم تا چیزی برای نهار درست کنم.


  بعد از پخت و پز توی آشپز خونه روی مبل نشستم و شروع کردم بهخوندن ادامه ی رمان. بعد دوساعت با صدای زنگ ساعت دیواری دست از خوندن رمان کشیدم. و برای نماز ظهر وضو گرفتم. وقتی نماز رو تموم کردم صدای چرخیدن کلید توی قفل در به گوشم رسید.


  بعد از چند ثانیه ایلیا وارد خونه شد همین که نگاهش به من افتاد ماتش برد و کلیدش از دستش رها شد و روی زمین افتاد.


  من که از این حرکت ایلیاتعجب کرده بودم سریع بلند شدم و به طرف ایلیا رفتم و کیفش رو از دستش گرفتم. ایلیا کههمینطور به صورتم خیره شده بود آروم دستش رو بالا آورد و با انگشتاش صورتمو لمس کرد و باصدای بریده گفت: صورتت چی شده شناء؟


  من: آهان اینو میگی؟ و با انگشتم به صورتم اشاره کردم و گفتم:


  چیزی نیست جلوی در خوردم زمین. صورتم کبود شد. خودتو ناراحت نکن.


  با این حرفم ایلیا کمی آروم شد و به طرف اتاقش حرکت کرد همینکه به در اتاتق رسید ایستاد و به صورتم خیره شد. با دستم براش بای بای کردم و خندیدم.


  از این حرکتم خندش گرفت و گفت:


  یعنی برای چی آرمین اون پسر رو کشت؟ یعنی از تنهایی دچار جنون شده؟ نه این نمی تونه دلیل قانع کنندهای باشه. صبر کن ببینم اصلا اون پسرتو خونه ی آرمین چیکار می کرد؟


  نکنه رفته بود دزدی؟ نه اینم نمی تونه باعث بشهکه آرمین آونقدر کنترلش رو از دستبده و کسی رو بکشه.


  هرچی فکر کردم فکرم به جایی نرسید. تصمیم گرفتم تا از زبون ایلیا همه چیز رو بشنوم. با همین افکار گوناگون به خواب رفتم.


  صبح که برای نماز بیدار شدم خیلی خسته بودم. شاید به خاطر ذهن نا آرومم بود. نمی دونم بعد از خوندن نماز برای اینکه خستگی از بدنم خارج بشه به حمام رفتم و یه دوش آب داغ گرفتم و برای کارهای تکراری آماده شدم. به آشپز خونه رفتم و صبحانه و ...


  طبق معمول ایلیا برای صرفصبحانه به آشپز خونه اومد. تا زمانی که ایلیا از اتاقش به آشپز خونه بیاد فکر می کردم که آدمی از تموم کار های تکراری زده میشه ولی از خوردن و خوابیدن هیچ وقت خسته نمیشه. با اینکه بارها و بار ها تکرارش میکنه.


  ایلیا پشت میز نشست و گفت: امروز روز سختیه باید توی یه دادرسی مهم شرکت کنم و بعدش برم با آرمینصحبت کنم و تاریخدادگاهش رو بهاطلاعش برسونم. فکر کنم رسیدگی به چنین پرونده ای یک سالی طول بکشه.


  من که استکان چای رو به ایلیا دادم گفتم: ایشالله موفق میشی.


  ایلیا بعد از خوردنصبحانه از خونه زد بیرون و من موندمو تنهایی.


  امروز باید چیکار کنم. توی این لحظه تنها کاری که به نظرمتکراری نبود یکیخوندن رمانبود و دیگری شنیدن داستان زندگی آرمین بود.


  دیگه داشتم از بیکاری کلافه می شدم کهتلویزیون رو روشنکردم و نشستم پای برنامه ی آشپزی. اینقدر آشپزی کرده بودم که انگار آشپزیهم برام تکراری بود. تلویزیون رو خاموش کردم و لپ تابم رو روشن کردم. یه موسیقی غمگین گذاشتم و شروع کردم به خوندن ادامه ی رمان. دوساعتی خودم رو همینطور مشغول کردم. بعد هم مشغول آشپزی شدم. بعد از تهیه نهار و خوندن نماز منتظر ایلیا نشستم تا بیاد و بقیه ی داستان رو برامتعریف کنه. گاهی اوقات این کنجکاوی بیش از حدم خیلی دیوانم می کرد. همینطور روی مبل نشسته بودم لپ تاب رو روشن کردم و اسم آرمینرو توی مرورگر اینترنت سرچ کردم. در عین ناباوری متور جستوجو اسم آرمین رحمانی رو سرچ کرد یک وبلاگ به نام آرمین نوشته شده بود. استرس تموم وجودم رو گرفته بود.


  روی لینک وبلاگ کلیک کردم و واردش شدم. وبلاگ که تماما به رنگ مشکی بود و یک آهنگ غمگین به صورت آنلاین پخش می شد از آهنگش خیلی خوشم اومد برای همین دانلودش کردم:


  نمی دونی چه حالی داره قلبم ...


  نمی دونی چه بغضی تو گلومه


  نمی دونی که چه بی قرار و گریونم


  وقتی دونه دونه عکسات رو به رومه


  نمی دونی چقدر دستات رو کم دارم


  نمی دونی چقدر تنهایی بی رحمه


  که وقتی نیستی توی آینه می بینم


  یهمردی که شکسته و نمی فهمه


  تموم ساعتا رو بی تو داغونم


  تموم عمرمو یاد تو می مونم


  که واسه یک لحظه برگردی به این خونه


  ببینی تو نبود تو چه دیوونم


  بگو دستامو می شناسی یانه


  نگو عطرم واسه من آشنا نیست


  بگو که هنوزم منو می شناسی


  فقط نگو نگو که ناشناسی


  فقط نگو نگو که ناشناسی


  دیگه دستای سردم نا نداره


  قلم رو روی کاغذی بیاره


  که به یاد تو ترانه بنویسم


  همون مردی که بی تو بی قراره ...


  با شنیدن این آهنگ اشکم بی اختیار جاری شد. مخصوصا کهوقتی دلنوشته های غمگینش رو هنگامگوش دادن به اینآهنگ می خوندم قلبم ازدرد تیر می کشید.


  یکی از دلنوشتههاش این بود:


  این بار با باران عاشقم خواهیشد


  زیرا که تمام بارا از اشک های من است.


  اینبار خواهی دید دردهای پنهانم را


  زیرا کهباران نیز نمی تواند پوششی برای اشکهایم باشد.


  اکنون آنقلب مغرور در زیر شعله های عشقت به خاکسترتبدیل شده.


  اما از میان خاکستر قلبی برخواهد خواست که با تمام وجودش عاشق خواهد بود.


  درجای دیگهنوشته بود:


  در دادگاه عشق قسمم قلبمبود. وکیلمدلم بود و حضارجمعی از دلسوختگان قاضی نامم را بلند خواندو گناهم را دوست داشتن تو اعلام کرد. پسمحکوم شدم به تنهایی و مرگ.


  کنار چوبه ی دار از من خواستند تا اخرین خواسته ام رابگویم.


  و من گفتم که به تو بگویند:


  دوستت دارم ...


  بعد از خوندن این مطلب برای چند لحظه چشمم رو از صفحه ی ال سی دی لپ تاب برداشتم اینقدر دل نوشته توی وبلاگش بود که می شد بهعنوان فال نامهازش استفادهکرد. چشمام رو بستم و به صورت شانسی انگشتم رو روی یکی از موضوعاتوبلاگ گذاشتمچون صفحه لپ تابم لمسی بود بلافاصله موضوع رو باز کرد بهنوشته هایموضوعمربوطهخیرهشدم:


  آه ای آسمان بی رحم


  بر حال دیوانه بارم ببار.


  برقلب خاکسترشدهامببار.


  دیگرنمی توانم بار اینهمهدرد را بر دوش بکشم.


  از اینهمه دل تنگی خسته ام.


  از این خفقان همراه بابغض.


  دیگر از فکر تنهیی نیزبیزارم.


  یک عمر تنهایی برایمکافی نیست؟


  دیگر تحمل صبر کردن ندارم.


  چگونه دردهایم را فریاد بزنم؟


  چگونه بگویم خسته ام از این زندگی خاکستری؟


  لعنت بر قلب تنهای من کهتا ابد تنها خواهد بود


  دیگرصدای عشق در کوچه باغ تاریک قلبم شنیده نخواهدشد وتا ابد در سکوت خواهد ماند.


  خدایا!


  معنای عشق را به قلبم یاد دادی و معشوق را گرفتی؟


  من عشق گم شده را از تو طلب می کنم.


  من زندگی بر باد رفته ام رااز تو می خواهم.


  منرا بهحکم کدام دادگاه به زندگی بی عشق محکوم نموده ای؟


  چطور بگویم خسته ام؟


  من طلبکاری هستم که تو زندگیش را به او بدهکاری.


  مطالب زیای توی وبلاگش داشت. آخرین مطلب مربوط به یک هفته ی پیش می شد. یعنی از زمانی که بازداشت شده بود دیگه نتونست مطلب جدیدی رو وارد وبلاگش کنه.


  من که از خیره شدن به صفحه ی لپ تاب چشمام درد گرفته بود سریع لپ تاب رو بستم.


  نمی دونم چرا ایلیا امروز اینقدر دیر کرده سریع گوشی رو برداشتم و شماره ی ایلیا رو گرفتم.


  الو؟


  سلام ایلیا چرا اینقدر دیر کردی؟


  ایلیا: دارم با آرمین صحبت می کنم خانومی تا یک ساعت دیگه میام خونه.


  من: باشه. پس زودتر بیا نهار حاضره.


  گوشی رو قطع کردم و روی میز گذاشتم. بعد از یک ساعت ایلیا درب خونه رو باز کرد و وارد شد.کیفش رو روی اپن آشپز خونه گذاشت و در یخچال رو باز کرد و یه لیوان اب نوشید.


  من: سلام خسته نباشی.


  ایلیا: سلام خانوم خودم.


  ایلیا به اتاقش رفت و لباس عوض کروبه آشپز خونه اومد.و با هم نهار خوردیم.بعد نهار بدون مقدمه گفتم حالا ادامه ی داستان رو برام تعریفمی کنی؟


  ایلیا بدون اینکه بهونه ای بیاره گفت:


  چرا که نه. فقط بیا روی مبل بشین پشت میز نهار که نمیشه.


  با سر حرفش رو تایید کردم و به هال رفتم و کنار ایلیا روی یکی از مبل های دو نفره نشستم.


  ایلیا نفس عمیقی کشید و چشماش رو بست . انگار می خواست خاطرات فراموش شده ای رو به یاد بیاره. همین که می خواستم بگم تا کجای داستان رو تعریف کرده چشماش رو باز کرد و گفت:


  بعد از اینکه توی تابستون کنکور دادیم استرس نتایج کنکور به سراغمون اومد. سعی کردیم به روش های گوناگون خودمون رو مشغول کنیم تا نتیجه ی کنکور بیاد و بفهمیم که چه گلی کاشتیم. یه روز به سینما می رفتیم. یه بار باشگاه. یه بار به گیم نت. یه بار توی خونه ی ما بازی کامپیوتری. خلاصه روز ها رو یه جوری از سر وا می گردیم .


  تا اینکه روز اعلام نتایج رسید.


  هردومون توی رشته ی مورد علاقه ی خودمون قبول شدیم. البته سامی و مهرداد توی رشته ی مدیریت قبول شدن و توی دانشگاه ما ثبت نام کردن.


  ترم اول دانشگاه به خوبی گذشت.


  روز انتخاب واحد ترم دوم بود که من و آرمین توی حیاط دانشگاه بودیم که یه دفعه دیدم دختری به طرف ما اومد و گفت:


  سالم!


  آرمین هم جواب سلامش رو داد و گفت: کاری داشتید؟


  دختر: میشه بگید اتاق سایت کجاست؟ من هنوز انتخاب واحد نکردم.


  آرمین: طبقه ی دوم راهرو غربی اولین اتاق.


  دختر گفت: خیلی ممنون بعد سریع به طرف سایت دوید.وقتی دختر به طرف اتاق سایت می رفت آرمین از پشت به دختره نگاه می کرد.


  من پوزخندی زدم و گفتم: هه به چی خیره شدی پسر؟


  آرمین یه لحظه دست و پاش رو گم کرد ولی سریع خودش رو جمع و جور کرد و گفت: هیچی رفیق بی خیال.


  من بالبخندی موزیانه گفتم: ای شیطون مگه خیالی بود که الان می خوای بی خیالش بشی؟


  آرمین لبخندی زد و گفت: چیزی نیست ایلیا بی خیالش.


  منم بی خیال حرف زدن در این مورد شدم. همینطور در مورد درس هایی که انتخاب کرده بودیم حرف می زدیم و قدم می زدیم. همینطور که قدم می زدیم دیدم که آرمین حواسش به اطراف بود انگار دنبال کسی یا چیزی می گشت. آروم آروم قدم میزدیم و به طرف طبقه ی دوم رفتیم. وقتی به راهروی غربی رسیدیم دو هزاریم افتاد که قراره کجا بره. وقتی به سایت رسیدیم آرمین گفت: بیا بریم یه نگاهی به واحدامون بندازیم و ببینیم مشکلی وجود نداشته باشه.


  من که از قضیه تقریبا خبر اشتم گفتم: باشه بریم.


  وقتی وارد سایت شیم من پشت یکی از سیستم ها نشستم و شماره ی دانشجویی و رمز رو وارد کردم. و یه نگاهی به واحد های انتخابی انداختم. هیچ مشکلی نبود.


  به آرمین گفتم: بیا واحدهاتو چک کن کم و زیاد نشده باشه.


  آرمین پشت سیستم نشست ولی دستش روی صفحه کلید خشک شد و هیچ دکمه ای رو فشار نمی داد. آروم به شونه هاش زدم و گفتم: هیچ معلومه داری چیکارمی کنی؟


  اما آرمین انگار صدای منو نمی شنید. یه نگاهی به اطراف انداختم دیدم دختره از پشت به ما خیره شده. پوز خندی زدم و گفتم: هه گاومون زایید. داشتم کلافه می شدم به آرمین گفتم: آرمین یکم سریعتر بچه ها توی نوبت استفاده از سیستم هستن.


  ارمین سریع پروفایلش رو چک کرد و از سایت خارج شد.از روی صندلی بلند شد و با هم به بیرون رفتیم.


  به آرمین گفتم: چرا خشکت زده بود؟


  آرمین: یه لحظه حس کردم که یه نفر به من خیره شه. نمی تئونستم حرکتی کنم.


  با خنده گفتم: آره یه نفر بهت خیره شده بود.


  آرمین: جدی میگی؟ کی بود؟


  من: خودتو سیاه کن رفیق ما یه عمره زغال فروشیم. نگو که نمی دونی دختره بهت خیره شده بود. آرمین که دید دستش رو خوندم گفت: عجب فضولی هستی تو.


  من: حالا کجاش رو دیدی؟


  چند هفته ای آرمین و دختره به هم نگاه می کردن. و هرزگاهی در مورد مسایل درسی هم صحبت می کردن. یه روز داشتیم از دانشگاه به خونه میومدیم که آرمین گفت:


  ایلیا؟


  من: جانم؟


  اگه یه روز به کسی علاقه مند بشم باید چیکار کنم؟


  من یعنی چی چیکار کنی باید بری خواستگاریش دیگه


  آرمین: آره ولی ...


  من: ولی چی:


  ارمین: ولی من کسی رو ندارم که برام بره خواستگاری.


  از این حرفش بدجور دلم گرفت. به کلی یادم رفته بود که آرمین تنهاست و کسی رو نداره.


  دستم رو گذاشتم روی شونش و گفتم:


  نگران نباش رفیق تا منو داری غم نداشته باش. آرمین لبخندی زد و گفت:


  می تونی با اون دختره صحبت کنی؟


  من کمی فکر کردم و به عواقبی که ممکن بود در پی داشته باشه فکر کردم و گفتم:


  البته که می تونم. فردا باهاش صحبت می کنم و میگم که دوستم عاشقش شده.


  آرمین: دیوونه کاررو خراب نکنی؟


  من: درسته که در مورد خودم نمی تونم کاری کنم ولی برای تو راحت می تونم برم خواستگاریش.


  آرمین می دونست کمکش می کنم برای همین گفت: اگه جواب رد داد ازت می خوام که چیزی در موردش به من نگی. اگه ازت پرسیدم فقط بگو نه. نمی خوام بیشتر از این در موردش باهام صحبت کنی.


  منم قبول کردم.


  صبح روز بعد وقتی دختره وارد دانشگاه شد به طرفش رفتم.


  من: ببخشید خانوم.


  دختره: بله بفرمایید.


  من: میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟


  دختر عینک آفتابیش رو بر میداره و میگه بفرمایید.


  من: راستش دوستم آرمین رو که می شناسید؟


  دختر: البته به ایشون ارادت دارم.


  من: راستش ایشون مدتیه که به شماعلاقه مند شده. من از طرف ایشون اومدم که در موردش با شما صحبت کنم.


  دخترلبخند موذیانه ای زد و گفت:


  فکر نمی کنم که ایشون واقعا به من علاقه داشته باشن. چرا خودشون نیومدن؟


  من توی دلم گفتم: نه. آرمین، بد کسی رو انتخاب کردی خیلی پررو تر از این حرفاست.


  گفتم: ایشون می خواستن بیان ولی کمی خجالتی هستن. برایه مین من رو فرستادن تا باهاتون صحبت کنم.


  دختر کمی فکر کرد و لبخند پنهونی زد و گفت:


  متاسفم ولی من هیچ علاقه ای به ایشون ندارم.نمی دونستم ایشون اینقد بی جنبه باشن که با چند بار صحبت در مورد مسائل درسی چنین اجازه ای به خودش بده و بیاد خواستگاری من.


  من تو دلم گفتم: هه الان مثلا داری برامن پز میدی و ناز می کنی. نه دختر آدمتو بد انتخاب کردی. من مثل آرمین ساده نیستم.


  بعد از این حرفش عینکش رو به چشمش زد و رفت.


  من زیر لب گفتم: دارم برات کوچولو.


  حالا به آرمین چی بگم؟ فقط امیدوارم به این دختره دل نبسته باشه. سریع با گوشی کلمه ی نه رو برای آرمین اس ام اس کردم. در همین لحظه دیدم یه دختر داره با همون آشغالی که اون دری وری ها رو بارم کرده حرف میزنه.یه حس عجیبی به من دست داد بادیدن اون دختر توی سرم احساس گنگی کردم هم حس خوب بود هم یه حس بد.


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  ***


  وقتی ایلیا این حرف رو زد یه دفعه بی اختیار گفتم:


  اِ ... اِ ... اِ ایلیا؟ تو با دیدن کسی حس خوبی بهت دست داد؟ نگو که من عشق دوم تو بودم که بهت جواب مثبت دادم.


  ایلیا از حرف من بلند خندید و گفت: گوش کن همه چیز رو می فهمی.


  بعد از چند دقیقه آرمین به من پیام داد و گفت:


  می دونستم. دیگه چیزی برام مهم نیست. بی خیال ازدواج. آرمین گفت:


  امروز میرم نمایشگاه ماشین می خوام یه ماشین بخرم. از این حرفش حسابی خوشحال شدم.


  وقتی خواستم از پله های دانشگاه بیام پایین حواسم به گوشی بود داشتم جواب ارمین رو می دادم یه دفعه دیدم دختری که با دختر مورد علاقه ی آرمین صحبت میکرد و من ازش خوشم میومد داره با سرعت از پله ها پایین میره. در همین لحظه دختر که یه مانتوی کرم رنگ پوشیده بود به دستم خورد و موبایلم از دستم افتاد و تکه تکه شد تمام اجزاش هم از هم پاشید.


  دختر خواست سریع توی راه پله بایسته و از من معذرت خواهی کنه که پاش لیز خورد داشت از راه پله سقوط می کرد که سریع دستش رو گرفتم. همین که دست دختره رو گرفتم دختر از سقوط نجات پیدا کرد ولی اینبار پای من سر خورد از راه پله سقوط کردم پایین


  آخ که نمی دونی چه دردی داشت.


  ***


  ایلیا بعد از تعریف این داستان به من نگاه کرد و می خندید.


  این قضیه رو که شنیدم از تعجب خشکم زد. آشنایی من و ایلیا توی راه پله های دانشگاه بود من محکم بهش برخورد کرده بودم و گوشی از دستش افتاده بود یه دفعه گفتم:


  چی؟ یعنی می خوای بگی اون دختر که با عشق ارمین صحبت کرده بود من بودم؟


  ایلیا لبخندی زد و گفت: آره عزیز دلم اون خود خودت بودی.


  من: پس دختری که باهاش حرف زدم کی بود چرا یادم نمیاد؟


  ایلیا: یادت نیست چون خیلی وقت پیش ازش جدا شدی. اون دختر تا لحظه ای که با من آشنا نشده بودی بهترین دوستت بود. ولی بعد از آشنایی من با تو اون دختر دیگه حتی بهت تلفن هم نکرد.


  من کمی فکر کردم تا اینکه یادم اومد. با تعجب گفت:


  آره راست میگی منظورت ماراله؟


  ایلیا: آره دقیقا خودشه.


  من: اون دختر بعد اشنایی ما با هم دیگه با من صحبت نکرد. رفت و دیگه پشت سرش رو هم نگاه نکرد. نمی دونم این کارش به چه لیلی بود. ولی همش فکر می کردم که شاید تو رو دوست داشته و به همین دلیل رابطه ی خودش رو با من قطع کرد.


  ایلیا با حرص خنده ای کرد و گفت: منو دوست داشته باشه؟ تو هیچی درموردش نمی دونی. با اینکه دوستش بودی ولی اصلا نمی شناسیش.


  گفتم مگه چیکار کرده؟


  ایلیا ادامه ی داستان رو در پیش گرفت:


  بعد از اینکه از راه پله ی دانشگاه سقوط کردم دستم ضرب دیده بود برای همین تو با من به بیمارستان اومدی و اینطور بود که من و تو با هم آشناشدیم. بعد از اینکه از بیمارستان خارج شدم آرمین به من گفت:


  ایلیا من فردا نمی تونم بیام دانشگاه می خوام سند ماشین رو به نام بزنم.


  منم در جواب پیامش گفتم که مشکلی نیست.


  روز بعد که به دانشگاه رفتم تو هم نیومده بودی.من تنها روی یکی از نیمکت های دانشگاه توی حیاط نشسته بودم که دیدم یه نفر مثل اجل معلق جلوم ظاهر شد. من که داشتم کتاب می خوندم سرم رو از کتاب بلند کردم و دیدم که مارال جلوی من ایستاده وبا حالتی که تمسخر ازش می بارید به من گفت:


  آقا آرمین کجا هستن؟


  من: به مرحمت جواب منفی شما رفتن برای خودشون ماشین بخرن امری بود؟


  مارال: ماشین؟ حالاچی می خواد بخره؟


  من همینطوری یه چیزی گفتم تا حرصش رو در بیارم گفتم:


  ماشین زیاد مدل بالایی نیست. می خواد لامبورگینی بخره.


  مارال: جدی؟پس چرا چیزی به من نگفت؟


  دیگه داشتم از پرویی این دختر خسته می شدم گفتم:


  ببخشید ولی شما چیکاره ی ایشون هستید که باید به شما گزارش بده؟


  مارال: نه منظور خاصی نداشتم و سریع از جلوی من دور شد.بعد رفتنش پیش خودم گفتم: دختره ی عوضی. حالاحالاها مونده به من برسی.


  از حرفاش فهمیدم که نظرش در مورد ارمین تغییر کرده شایدم داشت ناز می کرد که دوسش نداره و فکرکرده بود که من نازشو می کشم واقعا که. فهمیدم که یه جای کارش می لنگه.


  روز بعد وقتی آرمین به دانشگاه اومد از تعجب شاخ در آوردم. ای کاش اون لحظه چیز دیگه ای ازخدا می خواستم دقیقا همون ماشینی که گفته بودم رو خریده بود.


  همین که آرمین از ماشین پیاده شد دیدم که مارال به طرفش رفت و چند دقیقه ای با آرمین صحبت کرد.


  بعد از اینکه مارال رفت به طرف آرمین رفتم. و گفتم:


  اولا ماشین نو مبارک دوما این دختره چیکارت داشت؟


  آرمین: گفت در مورد پیشنهاد ازدواجم فکر می کنه.


  آروم دست آرمین رو گرفتم و به کناری بردمو گفتم که آرمین مراقب باش از نظر من این دختره مشکل داره.نمیشه بهش اعتماد کرد. دیروز اومد کلی منو مسخره کرد. چطور الان اومده و میگه به پیشنهادت فکر میکنم؟


  آرمین: بی خیال بابا. اون یه دختر سادست. توی دلش چیزی نیست.


  من: آرمین مراقب باش . تا دید ماشین خریدی اومد طرفت. بفهم که برای پولت اومده طرفت.


  آرمین گفت: حواسم بهش هست رفیق. اونقدر بی عقل نشدم که همینجوری با هاش ازدواج کنم.


  من: بسیار خب ولی بعدا نگی نگفتی. این دختر زن زندگی نیست.


  توی دلم گفتم: نه رفیق این تویی که ساده ای از نظر من با این طرز فکرت روز زمین خوردنت زیاد دور نیست.


  هفته ها پشت سر هم می گذشت وآرمین با مارال دوست بود. با هم قرار میذاشتن رستوران می رفتن. و ارمین یه آرمین دیگه شده بود . آرمین دیگه همون پسر چند سال پیش شده بود. شاد و سر حال. واقعا عشق چه کارها که نمی کنه.


  منم با تو دوست بودم خانومی. احساسی که به تو داشتم دقیقا برعکس احساسی بود که نسبت به مارال داشتم. تو یه دختر ساده و بی شیره پیله بودی. ولی مارال خیلی موذی و اب زیر کاه بود. هروقت با آرمین در این مورد صحبت می کردم می گفت: عشق هرکس برای اون عزیزه. تو ازخانوم خودت تعریف می کنی و من هم از خانوم خودم.


  واقعا از طرز فکرش خندم می گرفت. اینقدر از مارال تعریف می کرد که من هم راضی شده بودم که مارال یه دختر سادست. و دیگه در این مورد با آرمین صحبت نکردم. آرمین هرروز برای مارال هدیه می گرفت. یه روز داشتم از پارک نزدیک خونه ی ارمین عبور می کردم. ساعت دوی بعد از ظهر بود و کسی توی پارک نبود.


  من بعد از اینکه کمی توی پارک قدم زدم روی یکی از نیمکت های پارک نشستم و دستم رو روی پشتی نیمکت تا آخر باز کردم. و به آسمون خیره شدم.


  یه دفعه دیدم صدای خنده میاد آروم از روی نیمکت بلند شدم و به طرف صدا رفتم. از پشت درخت دیدم که آرمین و مارال کنار هم روی نیمکت نشستن و باهم حرف می زنن. بعد از چند دقیقه آرمین یه هدیه به مارال داد. مارال وقتی هدیه رو باز کرد ازخوشحالی آرمین رو بغل کرد و بوسید.


  من که دیگه ایستادن رو جایز نمی دیدم سریع حرکت کردم. روز بعد به آرمین گفتم:


  آرمین حواست به مارال هست؟


  آرمین: آره.


  من: حواست باشه زیاد بهش نزدیک نشی. ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه بعد به تو تهمت میزنن.


  آرمین: از چی می ترسی ایلیا؟ من دوسش دارم. اونم دوسم داره. پس جای نگرانی نیست.


  من: هه کاش می دونستی همه چیز فقط دوست داشتن نیست.


  نه این دختر آرمین رو شست و شوی مغزی داده.


  گفتم: صلاح مملکت خویش خسروان دانند. من تا جایی که ممکن بود بهت تذکر دادم. از این به بعدهرچی شد مسولیتش رو باید خودت قبول کنی.


  آرمین: من دوسش دارم ایلیا. نمی دونی چقدر دوسش دارم. دلم می خواد ... دلم می خواد برای همیشه مال خودم بشه.


  من: خب اگه اینقدر به هم وابسته شدین با هم ازدواج کنید. چرا رسما نمیری خواستگاریش؟


  آرمین گفت: هفته ی دیگه قراره برم خواستگاریش با مارال صحبت کردم.


  از شنیدن این حرف کمی خیالم راحت شد و نفس راحتی کشیدم. گفتم: من دیگه میرم خونه فعلا خداحافظ.


  وقتی به خونه رسیدم به اتاقم رفتم و با کامپیوترم یه آهنگ گذاشتم. در حین پخش آهنگ به آرمین فکر کردم.


  شایدمن زیادی به اون دختر بدبینم. شاید واقعا دختر خوبی باشه کسی چه می دونه. آرمین توی این یک سال حتی کوچکترین چیزی درمورد سناء به من نگفته. چرا من اینقدر تو کارشون دخالت می کنم؟ ولش کن . من دیگه دخالت نمی کنم.


  دو روز از زمان صحبت من با آرمین می گذشت. منم به خودم قول داده بودم که چیزی از مارال نگم و چیزی نپرسم. من طبق معمول بعد از دانشگاه به خونه رفتم. وقتی به خونه رسیدم مادرم شام رو آماده کرده بود. بعد خوردن شام به اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم. خیلی خسته بودم. برای همین زود خوابم برد. از طرفی یادم رفت که گوشی موبایلم رو خاموش کنم.


  یه دفعه با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم. نگاهی به ساعت کردم دو شب بود. یعنی کی اینوقت شب زنگ زده؟ یه بار گوشی رو خاموش نکردم ببین چطور زا به راه شدم؟ گوشی رو از روی میز برداشتم اسم آرمین توی صفحه ی نمایش نوشته شده بود.


  آرمین؟ اینوقت شب؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟


  سریع گوشی رو جواب دادم:


  الو؟ آرمین تویی؟


  صدایی نشنیدم.


  دوباره گفتم: الو؟ آرمین تویی؟


  صدایی خیلی ضعیف و گرفته ای از پشت خط شنیدم.


  ای ... ایلیا؟


  من: جانم آرمین؟


  آرمین: میشه بیای محل قرار هفتگی؟


  من: این وقت شب؟


  آرمین: خواهش می کنم ایلیا.


  منم به ناچار قبول کردم. سریع لباس پوشیدم و به طرف پارک وحدت حرکت کردم. وقتی به محل قرار رسیدم دیدم آرمین تنها روی صندلی نشسته صورتش از دور خیس به نظر می رسید. آروم آروم به آرمین نزدیک شدم. هر چی نزدیک تر می شدم حس عجیب تری به من دست می داد. وقتی رسیدم کنارش دیدم شونه هاش می لرزه. کنارش نشستم و دستم رو روی شونه هاش گذاشتم و گفتم:


  آرمین چی شده رفیق؟


  همین که کنارش نشستم بوی خاصی رو حس کردم. ولی اهمیتی نمی دادم. آرمین سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد. چیزی نگفت.


  من: آرمین چرا ساکتی؟ یه چیزی بگو دیگه قلبم اومد تو دهنم.


  آرمین باز ساکت بود. من که حسابی از سکوت ارمین کلافه شده بودم گفتم:


  آرمین یا حرف میزنی یا همینجا لت و پارت می کنم. و یقه ی آرمین رو گرفتم.


  دوباره بوی عجیبی به مشامم رسید. گفتم:


  این چه بوایه آرمین؟ چی زهر مار کردی؟ با تو ام آرمین چه غلطی کردی؟ لعنتی حرف بزن .


  یقه ی آرمین رو رها کردم و چند قدمی ازش دور شدم و کلافه دستی توی موهام کشیدم.


  آرمین گفت: دوباره نابود شدم ایلیا! دوباره سوختم.


  از لحن حرف زدن آرمین نفسم توی سینم حبس شد. و حس غریب چندین سال پیش توی قلبم نمایان شد.


  آرمین ادامه داد:


  دیروز من و مارال با هم یه عکس دو نفره گرفتیم. امروز رفتم تا عکس رو از عکاسی بگیرم. و به مارال نشون بدم. وقتی بهش زنگ زدم مارال گوشی رو برداشت.


  الو؟ سلام آرمین جونم. خوبی؟


  من: آره عزیزم خوبم میشه بپرسم کجایی؟


  من توی پارکم.


  کدوم پارک مارال؟


  یه دفعه صدایی شنیدم صدای یه پسر که گفت: کیه؟ مارال هم گفت سانازه دوستم.


  از این حرفش خیلی بدم اومد. یعنی اون کیه؟


  من: الو مارال؟ اون صدای کیه؟


  مارال با دستپاچگی گفت: چی؟ کسی اینجا نیست.


  گفتم با شه عزیزم خدا حافظ.


  امروز صبح رفتم نزدیک خونه ی مارال و منتظر موندم تا از خونه بیاد بیرون. وقتی از خونه بیرون اومد تعقیبش کردم. دیدم که توی یه پارک با یه پسره قرار داره. با پسره قدم می زنه و می خنده.


  نمی دونی ایلیا نمی دونی وقتی دستش رو گرفته بود چی کشیدم. دلم می خواست فریاد بزنم. مگه چی براش کم گذاشته بودم؟


  آرمین گریه می کرد و حرف می زد. آخه چی برات کم گذاشته بودم لعنتی؟


  دنبالشون رفتم همینطور سیگار می کشیدمو نگاشون می کردم. مات و مبهوت نگاشون می کردم. دیدم با هم به طرف سینما رفتن. پسره دوتا بلیط گرف و وارد سینما شدن. منم یه بلیط گرفتم و وارد شدم. رفتن و رفتن تا اینکه یه گوشه ای نشستن. با فاصله ی دو ردیف صندلی پشت سرشون نسشتم. اینقدر غرق حرف زدن و بگو بخند بودن که حواسشون به هیچ جا نبود.


  با خاموشی چراغ ها فیلم به نمایش گذاشته شد و من مشغول تماشای صحنه ی زندگی نحس خودم بودم. حتی اسم فیلم رو هم نمی دونستم.


  فقط و فقط به اون دو نفر خیره بودم.


  وسطای فیلم بود که دیدم مارال سرش رو روی شونه ی پسر گذاشت. در همین لحظه پسر بوسه ای به پیشونی مارال زد. دیگه بدجور داغ کرده بودم.


  آرمین به شدت عصبانی بود و با مشت به پیشونیش می کوبید. و اشک می ریخت. گفتم:


  آرمین مگه بهت نگفته بودم این دختر مشکل داره؟ چند بار بهت گفتم؟ چند بار بهت گفتم رفتاراش عجیبه؟ تازه به حرفای من رسیدی؟


  آرمین که از ناراحتی دستاش می لرزید گفت: حق داری ایلیا! حق داری به من زخم زبون بزنی. همش تقصیر من بود. آرمین سرش رو توی دوتا دستاش گرفت و گفت:


  همینطور تعقیبشون کردم بعد از سینما دو نفری روی نیمکت پارک نشستن. و دستای همیدگه رو گرفته بودن. دستایی که همیشه تو دستای من بود حالا توی دستای یه غریبه جا گرفته بود. مگه اون دستا برات غریبه نیستن مارال؟ چطور به اون اسونی اون دستا رو توی دستات جا دادی؟ چطور تونستی خیانت کنی؟ به من . به عشق پاک من.


  دیگه از تحمل من خارج بود. آروم آروم به طرفشون رفتم و در حالی که عینک آفتابی زده بودم بهشون نزدیک شدم. ده قدمی مونده بود تا بهشون برسم که دیدم مارال با رنگی پریده به من خیره شده. پسره از این خیره بودن مارال تعجب کرد و گفت: مارالی؟ چیزی شده؟


  من بدون اینکه کاری کنم عکس رو از جیبم در آوردم عکسی که دو نفری با هم گرفته بودیم. عکسی توش از ته قلبم شاد بودم. با حالتی پر از درد و اندوه بدون اینکه به مارال نگاه کنم آروم قدم زنان از جلوی دو نفرشون رد شدم. وقتی که نزدیکشون شدم فندک رو از جیبم در آوردم و همینطور که راه می رفتم عکس رو به آتیش کشیدم. و وقتی که جلوشون رسیدم عکس نیم سوخته رو انداختم زمین و همینطور آروم دور شدم.


  به طرف ماشینم رفتم. سوار شدم و سرم رو روی فرمون گذاشتم. قلبم بدجور درد می کرد. دیگه هیچ چیز برام مهم نبود توی همین حال بودم که گوشیم زنگ خورد. گوشی رو برداشتم رامین بود.


  من: رامین؟ اون دیگه کیه آرمین؟


  آرمین پوزخندی زد و گفت: یکی از همکلاسی هامون توی دانشگاه.


  یادم اومد. رامین یکی از پسرای دانشگاه بود که زیاد ازش خوشم نمیومد.


  من: اون با تو چیکار داشت آرمین؟


  آرمین ادامه داد:


  به من گفت بیا پیشم کارت دارم. گفتم: رامین اصلا حوصله ندارم. حالم اصلا خوب نیست. رامین گفت تو بیا غمت نباشه.


  منم که حوصله ی چیزی رو نداشتم سرش داد کشیدم. مگه نمیفهمی میگم حالم خوب نیست؟


  رامین که از فریاد ناگهانی من ترسیده بود تعجب کرده بود گفت: چته پسر؟ حالا مگه چه اتفاقی افتاده؟


  گفتم: نامزدم به من خیانت کرده می فهمی آشغال. حالا قطع کن تا به درد خودم بمیرم.


  رامین: می دونم چه دردی داری می کشی بیا پیشم کمی با من صحبت کن آروم میشی. منم که داشتم از درد می مردم برای اینکه کمی خالی بشم رفتم پیشش.


  بعد از کمی حرف زدن کمی احساس آرامش کردم. گلوم از شدت ناراحتی خشک شده بود. یه بطری و یه لیوان روی میز بود دستم رو بردم و بطری رو برداشتم. و کمی از محتویاتش رو توی لیوان ریختم و لیوان رو برداشتم.


  رامین گفت: اون و نخور. اون برای تو خوب نیست رفیق.


  برای من که چیزی اهمیت نداشت چه فرقی می کرد برام خوب باشه یانه.


  گفتم: هیچ خوبی ای توی این دنیا وجود نداره. و یه نفس لیوان رو سر کشیدم.


  از طعم مزخرفش فهمیدم چه کوفتیه. ولی دیگه هیچ چیز برام مهم نبود فقط می خواستم از درد قلبم خلاص بشم.


  بعد از چند دقیقه سر درد عجیبی سراغم اومد رامین گفت: نباید اونو می خوردی حالا که خوردی باید یه لیوان دیگه هم بخوری تا سر درد نگیری. و سریع یه لیوان دیگه داد دستم. من هم بی اختیار لیوان دوم رو سر کشیدم.


  بعد از مدتی حس کردم که بدنم گرم شده و حس عجیبی دارم. دیگه قلبم از شدت ناراحتی درد نمی کرد. ضربان قلبم بالا رفته بود و حس آرومی داشتم.


  یکی دو ساعتی توی همین حالت بودم تا اینکه به خواب رفتم. وقتی از خواب بیدار شدم دیدم توی سرم احساس گنگی می کنم. سریع از روی تخت بلند شدم. یه دفعه یادم اومد چه بلایی سرم اومده. سریع از خونه زدم بیرون. مثل دیوونه ها از این پارک به اون پارک می رفتم تا اینکه به اینجا رسیدم و به تو زنگ زدم.


  من که دهنم از حرف های آرمین باز مونده بود گفتم: تو چیکار کردی آرمین؟ تو ... تو شراب خوردی؟


  آرمین باز سرش رو پایین آورد و با دو دستش دو طرف سرش رو گرفت. گفت:


  شرمندم ایلیا؟ خیلی شرمندم.


  گفتم حالا بی خیال . کاریه که شده.


  آرمین که دوباره شونه هاش لرزیدن رو شروع کرده بود گفت: ایلیا مارال رو چیکار کنم؟ دوسش دارم نمی تونم فراموشش کنم.


  گفتم: دیگه دست خودت نیست. باید فراموشش کنی. اون دختر به درد تو نمی خورد. من مطمئن بودم.


  گفته بودم مراقب باش کسی برای پول عاشقت نشه. چون می دونستم اخرش به اینجا می کشه.


  آرمین: تو راست می گی ایلیا ولی این ... این قلب لعنتی رو چیکار کنم ...


  یه دفعه دیدم آرمین داره گریه می کنه و میگه چه بلایی بود سرم آوردی مارال؟ مگه چیکارت کرده بودم.


  کنارش نشستم و شونهاش رو با دستام نگه داشتم و گفتم:


  این چه سرو وضعیه برای خودت درست کردی؟ خودتو جمع و جور کن مرد. خیر سرت مردی. اون دختر باید بیاد پیشت گریه و زاری کنه تا شاید ببخشیش. نه اینکه تو بشینی مثل خاله زنک ها آبغوره بگیری.


  لا این حرفم آرمین آروم شد و گفت: ازت ممنونم که به حرفام گوش دادی. آرمین سرش رو روی شونه هام گذاشت و چشماش رو بست چند دقیقه ای توی همین حال موند بعد از چند دقیقه سکوت گفتم:


  آرمین نگران چیزی نباش همه چیز درست میشه. خوب شد زود فهمیدی. می تونی بی خیال مارال بشی. آرمین با بی حالی گفت: نمی تونم ایلیا ... خیلی سخته که از قلبم بیرونش کنم. گفتم:


  اگه نتونستی اگه مارال پشیمون بود باهاش صحبت کن ببین چیکار میشه کرد شاید بتونیم کاری کنیم که دیگه پی اینجور کار هانره.


  آرمین که این حرف رو از زبونم شنید گفت: ممنونم رفیق. ممنونم. بعد نفسش رو یه دفعه داد بیرون. یه دفعه احساس کردم شونه هام سنگین شده. شونه هام درد گرفته بود گفتم:


  آرمین دیگه بلند شو خودت رو لوس نکن.


  اما جوابی از آرمین نشنیدم. صورتم رو به طرفش چزخوندم و صاش کردم.


  آرمین؟ صدامو میشنوی؟


  نه. آرمین تکون نمی خورد. سریع سرش رو از روی شونم بلند کردم. آرمین بیهوش شده بود.


  لعنتی حالا اینو کجای دلم جا بدم. سریع نبضش رو گرفتم نبضش خیلی ضعیف بود. سریع آرمین رو به بیمارستان رسوندم.


  دکتر بعد از معاینه گفت: آثار الکل توی خونش مشاهده شده ولی دلیل بیهوش شدنش شک روحیه. برای همین تا صبح حالش بهتر میشه.


  منم تا صبح توی اتاقش بودم. نزدیکای اذان صبح بود که دیدم به هوش اومد. به محض به هوش اومدن دیدم چند قطره اشک از گوشه ی چشماش جاری شد.


  سریع دکتر رو خبر کردم. تا معاینش کنه. دکتر بعد از چند دقیقه گفت حالش خوبه و تا بعد از ظهر مرخص میشه.


  کنار تخت آرمین نشستم و گفتم: حالت خوبه آرمین؟


  آرمین: نه. حالم اصلا خوب نیست. به نظرت می تونم خوب باشم؟


  به آرمین حق می دادم. خیلی سختی کشیده بود. توی دوران دبیرستان پدر و مادرش رو از دست داد. بعد توسط پدر بزرگش مورد آزار قرار گرفت. بعد پدر بزرگش به درک رفت. حالا هم توی عشقش طعم تلخ خیانت رو چشید. معلوم نبود سرنوشت چه حادثه ها و بلای دیگه ای براش در نظر گرفته. چی می تونستم بهش بگم؟


  چطور می تونستم آرمین رو آروم کنم.


  گفتم: آرمین جان نگران نباش پسر همه چیز درست میشه. فعلا استراحت کن تا حالت خوب بشه. آرمین نفس عمیقی کشید و چشماش رو بست. اون روز به دانشگاه نرفتم. و توی بیمارستان کنار آرمین موندم. ساعت 6 غروب بود که آرمین از بیمارستان مرخص شد. چون از خوب بودن حال آرمین مطمئن نبودم خودم آرمین رو به خونه رسوندم. دو روز بود که توی بیمارستان بستری بود. نمی دونستم چطور باید زخمی رو که توی قلبش ایجاد شده بود رو درمان کنم. اصلا توانایی چنین کاری رو داشتم؟


  وقتی آرمین رو به اتاقش بردم ازش پرسیدم:


  آرمین حالت خوبه؟ اگه می خوای بیا ببرمت خونه خودمون. اینطوری خیالم راحتتره.


  آرمین با ناراحتی کفت: از نظر جسمی حالم خوبه فردا هم میام دانشگاه. پس نگران نباش. برو خونت. منم خداحافظی کردم و رفتم.


  صبح زود بعد که رفتم دانشگاه دیدم آرمین با لامبورگینی سرمه ای رنگش وارد محوطه ی دانشگاه شد و وقتی از دور نگاه کردم دیدم واقعا شکسته شده. دیگه اون آرمین قدیم نبود.


  آرمین از ماشین پیاده شد و به طرف ساختمون اصلی دانشگاه رفت. بهش پیام دادم که توی حیاط نشستم. در جواب پیام گفت:


  می خوام کمی تنها باشم بعد تو کلاس می بینمت.


  ***


  وقتی این حرف ایلیا رو شنیدم گفتم:


  ایلیا تو که تنهاش نذاشتی؟


  ایلیا: چرا نباید تنهاش میذاشتم؟ اون به کمی سکوت نیاز داشت تا بتونه قضیه رو هضم کنه.


  ایلیا کمی مکث کرد و گفت:


  سناء تو نمی دونی یه مرد چه احساسی نسبت به عشقش داره. نمی تونی درک کنی که وقتی عشق یه مرد بهش خیانت می کنه چه عذابی می کشه.


  من برای اینکه ادامه ی داستان رو بشنوم با سر حرف ایلیا رو تایید کردم. ایلیا هم شروع کرد به نقل ادامه ی داستان:


  بعد از اینکه آرمین وارد ساختمون اصلی شد دیدم که مارال با حالتی آشفته از ورودی دانشگاه عبور کرد و وارد محوطه شد. هی کمی راه می رفت هی از حرکت می ایستاد. انگار مردد بود که به دانشگاه بیاد یا نه.


  بعد از چند دقیقه دیدم که به طرف من میاد. نمی دونستم چه عکس العملی از خودم نشون بدم. برای همین خودم رو زدم به بی خیالی و طوری وانمود کردم که انگار متوجهش نشدم. ساعت 9 صبح بود ساعت یازده کلاس داشتیم. برای همین یکی از کتابام رو از کیف در آوردم و شروع کردم به خوندن. در حین خوندن کتاب مارال رو زیر نظر داشتم. انگار می خواست چیزی به من بگه ولی می ترسید که جلو بیاد.


  بعد از نیم ساعت بالاخره راضی شد تا با من صحبت کنه. آروم آروم به طرفم اومد و وقتی که به من رسید جلوی من توقف کرد و گفت:


  بــ ... ببخشید


  من نگاهم رو از کتاب گرفتم و به چهره ی مضطرب مارال نگاه کردم و با جدیت تمام گفتم:


  بفرمایی.


  مارال: می تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟


  من: بله مشکلی نیست بفرمایید بشینید.


  مارال به آرومی کیفش رو از شونش برداشت و کنار من روی نیمکت نشست.


  من همینطورکه به جلو خیره شده بودم گفتم: بفرمایی می شنوم.


  مارال: فکر کنم شما از قضیه ی من و آرمین اطلاع دارید.


  واقعا که این دختر چقدر پررو بود. توی دلم گفتم: خیانت کردی و حالا داری داستانش رو برای من تعریف می کنی؟


  در جوابش گفتم: بله مطلع هستم. بفرمایید.


  مارال: من ... من خواستم با شما صحبت کنم تا ... تا ...


  من: تا چی خانوم؟ ادامه بدید من وقت زیادی ندارم.


  مارال که از حرفم کمی دستپاچه شده بود و انگشتاش رو توی هم فشار می داد و می پیچوند سریع گفت:


  تا منو با آرمین آشتی بدید. بعد سریع دوتا دستاشو روی صورتش گذاشت.


  توی دلم گفتم: یعنی واقعا خجالت می کشه که جلوی صورتش رو میگیره؟ یا منو اسگل فرض کرده.


  اگه خجالت می کشه پس چطور اجازه داد اون پسر ببوستش. و اگه خجالت نمی کشه چطور جلوی من این ادا ها رو در میاره. غلط نکنم فکر کرده اسگلم.


  من از حرفش ناخوداگاه پوزخندی از حرص و ناراحتی روی لبم نقش بست و گفتم:


  آشتی؟ مگه جایی برای آشتی باقی گذاشتی؟ می دونی چه بلایی سر آرمین آوردی؟ همینطور که حرف میزدم عصبانیتم بیشتر می شد. ولی سعی می کردم صدام رو پایین نگه دارم.


  اصلا خبر داری این دو شب و دو روز گذشته رو آرمین چطور و در چه وضعی گذروند؟ اون وقت میای میگی می خوام آشتی کنم؟ به همین سادگی؟


  مارال که صورتش قرمز شده بود اشکش جاری شد و آروم گفت:


  بی جا کردم. غلط کردم. آرمین رو دوست دارم. نمی تونم بدون اون بمونم. خواهش می کنم کمکم کن. تو رو به جون سناء کمکم کن.


  من: اسم سناء منو نیار. قسم و از اینجور چیزا روی من تاثیری نداره از کجا معلوم وقتی آرمین تو رو ببخشه باز به عشقش خیانت نکنی؟ هان؟ می تونی تضمین کنی؟ می تونی عشق واقعی رو تضمین کنی؟


  مارال با گریه گفت:


  من ... من قول میدم دیگه خیانت نکنم. ولی ازت خواهش می کنم . خواهش می کنم از آرمین بخواه منو ببخشه. قول میدم زن خوبی براش باشم. قول میدم تلاشمو بکنم تا خوشبخت بشه. ولی ... ولی ازتون خواهش می کنم . ازش بخواین که منو ببخشه. من که دیگه حوصله ی شنیدن مزخرفاتش رو نداشتم کتابم رو توی کیفم گذاشتم و از روی نیمکت بلند شدم در حین بلند شدن گفتم:


  من حرف شما رو به آرمین میگم. ولی تا اطلاع ثانوی دور بر آرمین پیداتون نشه. بعد از اینکه این جمله رو گفتم سریع از نیمکت مارال دور شدم. و به کلاس 305 رفتم.


  کلاسحقوق جزای اختصاصی 3 تازه شروع شده بود که رسیدم.


  سریع پشت یکی از صندلی های خالی نشستم سعی کردم روی حرفای استاد متمرکز باشم ولی مگه می شد؟ خلاصه کلاس با هر جون کندنی بود به پایان رسید. من اون روز ماشین نداشتم برای همین آرمین منو به خونه رسوند. وقتی سوار ماشین شدیم گفتم:


  امروز مارال اومد با من صحبت کرد. همین که جمله ی من تموم شد آرمین سریع زد روی ترمز. به خاطر توقف بی جای آرمین ماشین های عقب شروع کردن به بوق زدن. آرمین بی توجه به بوق ماشین ها گفت:


  خب چی گفت؟


  گفتم: اول بزن کنار بعد برات تعریف می کنم. آرمین بعد از اینکه چندتا بد و بیراه به راننده هایی که بوق می زدنگفت ماشین رو کنار خیابون پارک کرد. می دونستم که آرمین هم از بد و بیراه راننده ها بی نصیب نمونده. آرمین سریع ماشین رو خاموش کرد و گفت:


  چی گفت حالا؟


  من: مارال اومد و به من التماس کرد که تو و مارال رو با هم آشتی بدم. منم کمی بد و بیراه بهش گفتم و اومدم کلاس.


  آرمین کمی مکث کرد و گفت:


  به نظرت چیکار کنم ایلیا؟


  من: چی رو چیکار کنی؟


  آرمین: مارال رو دیگه. به نظرت ببخشمش؟


  از این حرف آرمین شکه شدم و گفتم:


  یعنی می تونی ببخشیش؟ مثل اینکه بهت خیانت کرده ها؟


  آرمین سرش رو فرمون ماشین گذاشت و گفت:


  خب چیکار کنم ایلیا؟ دوسش دارم. نمی تونم بدون اون باشم. یه کاریش بکن دیگه.


  من توی این دنیا فقط تو رو دارم. خواهش می کنم.


  گفتم: آرمین تو رو خدا برای یه بارم که شده به حرف من گوش بده. این دختر به درد تو نمی خوره نمی تونه همسر خوبی برات باشه.


  آرمین: به نظرت سناء می تونه همسر خوبی برای تو باشه؟ از کجا می دونی؟


  از حرفش عصبی شدم و گفتم: اصلا هر کاری می خوای بکن به من ربطی نداره. ولی پس فردا که مشکلی برات پیش اومد و باز بهت خیانت کرد نگو نگفتی نگو شکست عشقی خوردم. من تموم اینارو الان بهت گفتم.


  آرمین: تو نگران نباش. بهش اعتماد دارم دیگه چنین غلطی نمی کنه.


  من: آره خیلی بهش اعتماد داری. دارم نتیجه ی اعتمادت رو می بینم. باشه شمارشو داری؟ اگه داری بده تا باهاش قرار بذارم تا با هم حرف بزنید.


  ولی یک نصیحت رو از من بشنو. از نظر من سریع عقدش کن. نذار دوباره دست از پا خطا کنه. اینطوری زنته و می تونی مراقبش باشی و کنترلش کنی.


  آرمین همینطور که داشت توی گوشیش دنبال شماره ی مارال می گشت گفت: باشه رفیق هر چی تو بگی.


  سرمو به نشانه ی تاسف تکون دادم و گفتم: اگه به گفته ی منه که میگم به کلی بی خیالش شو. به نفعته. ولی حیف که عشق کورت کرده و نمی تونی ببینی که اون فقط دنبال مال و ثروتته.


  آرمین بی توجه به حرفام گفت: این شماره ی ماراله.


  شماره رو ازش گرفتم و همینطور شماره گیری می کردم گفتم: واقعا برات متاسفم حتی حاضر نیستی به حرفام گوش بدی. حیف که رفیق قدیمی من هستی وگرنه باهات قطع رابطه می کردم.


  با تموم شدن حرفم مارال گوشی رو برداشت:


  مارال: الو؟


  من: سلام امینی هستم. دوست آرمین.


  مارال: بله بله ببخشید نشناختم بفرمایید.


  من: راستش با آرمین صحبت کردم خواستم جایی قرار بذاریم تا با هم صحبت کنید.


  مارال: بله کجا باید بیام؟


  من: لطفا بیاید به پارک وحدت.


  مارال: باشه الان حرکت می کنم.


  گوشی رو قطع کردم و به آرمین اشاره کردم کهحرکت کنه. آرمین هم بدون کوچکترین مکث ماشین رو روشن کرد و پا روی گاز گذاشت.


  وقتی به پارک رسیدیم دیدیم مارال روی صندلی که با هم قرار داشتیم نشسته و انگشتاش رو توی هم می پیچونه.


  به آرمین گفتم: برو باهاش بحرف. من حوصلشو ندارم . آرمین که دستاش تو جیبش بود آروم آروم به طرف مارال رفت. وقتی به مارال رسید مارال از روی نیمکت بلند شد و با استرس گفت: ســ ... سلام آرمین.


  آرمین بدون کوچکترین توجهی روی نیمکت نشست و پا روی پا گذاشت.


  مارال هم کنارش نشست.


  منم نزدیک تر رفتم تا یه بار دختره آرمین رو گول نزنه.


  آرمین گفت: به چند شرط می بخشمت.


  مارال که از شنیدن این حرف کمی آروم شده بود گفت: چه شرطی؟


  آرمین نفس عمیقی کشید و گفت:


  اولا باید به عقد من در بیای و زن من بشی.


  دوما دیگه نباید خیانت کنی. فهمیدی یا نه؟


  مارال: فهمیدم ... فهمیدم. قول میدم. قول میدم که هیچ وقت خیانت نکنم. قسم می خورم.


  آرمین از این حرف مارال کمی نرم تر شد. و دستمارال رو توی دستش گرفت و گفت: نمی دونی چه بلایی سرم آوردی دختر. همین الان که زندم خیلی خوش شانس بودم.


  با حرص توی دلم گفتم: آخ که چقدر تو ساده ای آرمین. من می دونم . می دونم تو آخرش یه کاری دست خودت میدی.


  بعد از یه ساعت حرف زدن از هم جدا شدن. من و آرمین سوار ماشین شدیم .من جلوی در خونه پیاده شدم و آرمین به خونه ی خودش رفت.


  ***


  طبق معمول صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم. همین که روی تخت نشستم دیدم که گوشیم زنگ خورد. آرمین بود . یه هفته ای از صحبتش با مارال می گذشت سریع گوشی رو برداشتم:


  من: الو؟ سلام آرمین؟


  آرمین: سلام ایلیا. ببخش که مزاحمت شدم. می خواستم بگم که با من میای محضر؟


  من: چی؟ محضر برای چی؟


  آرمین: خب ... من ... من کسی رو ندارم که با من بیاد.


  از این حرف آرمین قلبم درد گرفت پسره ی لعنتی خوب بلد بود آتیشم بزنه. سریع گفتم:


  آرمین یعنی به این زودی می خواین عقد کنید؟


  آرمین: آره نمی خوام بهش فرصت بدم دست از پا خطا کنه. می خوام مال من بشه.


  من: باشه رفیق. آدرس محضر رو بده خودمو می رسونم.


  آرمین آدرس رو به من داد و گوشی رو قطع کرد.


  بی حال از روی تخت بلند شدم و به طرف سرویس بهداشتی رفتم تا آبی به صورتم بزنم. بعد از صرف صبحانه کت شلوار مشکیمو پوشیدم. و سوار ماشین شدم. ساعت 9 صبح قرار عقد داشتن. نمی دونستم که کار درستی می کنم یا نه. ولی نمی تونستم آرمین رو تنها بزارم با رسیدن به محضر از ماشین پیاده شدم و از پله ها بالا رفتم. ماشین آرمین و چند تا از فامیل های عروس هم جلوی محضر پارک بود.


  وقتی وارد محضر شدم دیدم آرمین تک و تنها ایستاده و منتظر منه. وقتی منو دید به طرفم اومد . من آرمین رو تو بغلم گرفتم و بهش تبریک گفتم. آرمین هم از من به خاطر اینکه به مجلس عقدش اومدم تشکر کرد.


  عاقد از عروس و داماد خواست که به جایگاه برن. آرمین و مارال کنار هم پشت سفره ی عقد نشستند. عاقد سه بار خطبه ی عقد رو جاری کرد. مارال بعد از اینکه عاقد برای سومین بار خطبه رو خوند جواب بله رو گفت.


  با گفتن بله همه ی فامیل های عروس شروع کردن به کف زدن و کِل کشیدن.


  منم برای خوشبختی آرمینکف زدم. بعد از مراسم عقد قرار بود یه مراسم خودمونی بگیرن. همه ی مقدمات عروسی رو فراهم کرده بودن فقط مونده بود تا به جشن برن.


  آرمین و مارال سوار ماشین گل زده شدن و به محل جشن رفتن. منم دنبالشون حرکت کردم.


  وقتی به تالار عروسی رسیدیم از تعجب خشکم زد. آرمین بزرگترین و گرون ترین تالار شهر رو رزرو کرده بود. توی دلم گفتم: یعنی مارال ارزش این همه بریزو بپاش رو داره؟ امیدوارم که داشته باشه. اصلابه من چه. این شادی حق آرمینه. اون خیلی سختی کشیده. حالا حق دارهخوش باشه. ناسلامتی عروسیشه. پدر و مادرم هم به عروسی دعوت بودن ولی کمی دیرتر به مجلس اومدن.


  همین که ماشین عروس وارد محوطه ی تالار شد همه ی مهمونا به استقبال عرو و داماد اومدن. فکر کنم هزار نفری می شدن. خیلی شلوغ بود. نمی دونم مارال چقدر فک و فامیل داشت که اینقدرشون به مهمونی اومدند. از نظر من این مهمونی نمی تونست یه جشن خودمونی باشه. بلکه رسما جشن عروسی بود.


  توی همین افکار بودم که آرمین به طرفم اومد و گفت:


  چرا خشکت زده ایلیا بیا بریم داخل.


  منم بدون اینکه چیزی بگم با آرمین وارد سالن شدم.


  ***


  وقتی داستان ازدواج آرمین رو شنیدم نمی تونستم به خودم بقبولونم که آرمین ازدواج کرده باشه. چطور ممکنه زن داشته باشه و من خبر نداشته باشم. دیگه نمی تونستم خوددار باشم برایهمین از ایلیا پرسیدم:


  ایلیا؟ اگه آرمین ازدواج کرده پس چرا من ازش خبر ندارم. درسته زمان ازدواجشون هنوز با تو ازدواج نکرده بودم ولی توی این چند سالی که ازدواج کردیم یه بار هم ندیدم که آرمین از همسرش صحبت کنه. حتی یه بار هم خانومش رو ندیدم. این چطور ممکنه؟


  ایلیا پوزخندی زد و گفت:


  آرمین از زندگیش با مارال راضی راضی نبود. مارال خیلی تنوع طلب بود. هر روز یه جور لباس می پوشید. آرایش های غلیظ می کرد. هزینه ی لوازم آرایشی مارال به پونصد هزارتومن در هفته می رسید. آرمین هم به دلیل اینکهمن از قبل بهش تذکر داده بودم که مارال نمی تونه همسر مناسبی براش باشه از من خجالت می کشید. برای همین جلوی من و تو هیچ وقت از مارال و زندگی خصوصیش صحبت نمی کرد.


  بعد از شنیدن این حرف از ایلیا فهمیدم که یه تراژدی دیگه در راهه. آخه یهمرد چقدر می تونه تحمل کنه. چقدر درد؟ چقدر رنج؟ چقدر تنهایی؟


  از فکر کردن به این مساله بغض گلومو گرفت و گفتم:


  چرا باید اینقدر عذاب بکشه؟ مگه چه گناهی کرده ایلیا؟ مگه چیکار کرده که باید اینطور توی تنهایی و بی کسی بسوزه؟


  ایلیا در پاسخ من سری تکون داد و گفت:


  وقتی به حرف کسی گوش نکنی باید تحمل درد های ناشی از این عمل رو داشته باشی. آرمن به خودش بد کرد. بارها و بارها بهش گفتم که این دختر نمی تونه تو رو خوشبخت کنه. ولی به گوشش نرفت که نرفت. مبهوت زیبایی مارال شده بود. دیگه کاری از دست من ساخته نبود. حالا هم داره چوب همین عاشق بودن و غرورشو می خوره.


  با سر حرف ایلیا رو تایید کردمو گفتم: خب رسیده بودیم به جایی که با آرمین رفته بودی توی سالن عروسی.


  ایلیا گفت: آره راست میگی از بحث منحرف شدم.


  ایلیا کمی مکث کرد و گفت:


  من و ایلیا دو نفری به داخل سالن رفتیم. عروسی جالبی بود. یک شعبده باز و یک ارکستر مجلس رو گرم کرده بودن. خلاصه مجلس عروسی به خوبی و خوشی تموم شد. آرمین یه هفته بعدد از عروسی مارال رو به خونه ی خودش برد. خیلیخوشحال بود که مارال رو مال خودش کرده. مارالهم خوشحال بود.بدین ترتیب آرمین و مارال یه زندگی جدید و مشترک رو زیر یه سقف شروع کردن. از روزی که مارال رو به خونه برده بود دیگه کمتر به من توجه می کرد و بامن رابطه ی کمی داشت. بهش حق می دادم. چون دیگه ازدواج کرده بود و باید به زندگیش می رسید. از اون روز به بعد فقط آرمین رو توی دانشگاه می دیدم. چیزی درمورد زندگیش نمی پرسیدم چون بهمنربطی نداشت. تا اینکه بعد از دوسال به من گفت که مارال چه جور دختریه. چقدر تنوع طلبه زیاد پای بند حجاب نیست و ...


  گفتم: سعی کن باهاش مدارا کنی. امیدوارم تغییر کنه و اونطوریکه تو می خوای بشه. البته همش نباید انتظار داشته باشی که اون به چیزی که تو دوست داریتبدیل بشهتو هم باید خودتو با خواسته های اون وفق بدی.


  آرمین گفت: تو درست میگی ایلیا. بابت تموم اینسال ها که کنارم بودی ازت ممنونم. بعد منو در آغوش گرفت و در همین حال اشکش جاری شد.


  همینطور که اشک می ریخت گفت:


  ایلیا! از وقتی که پدر و مادرم تنهام گذاشتن تو همیشه کنارم بودی. یه بار هم به من پشت نکردی. یه بار هم به من نگفتی که مشکلت به من مربوط نیست.


  ایلیا جان تو همیشه توی مشکلاتم، توی سختی های زندگی نفرین شده ی من کنارم بودی.


  ازت ممنونم رفیق. واقعا ممنونم.


  ازت خجالت می کشم . از اینکه نتونستمحق رفاقت رو به جا بیارم. منو حلال کن .


  رفیق خستگی هام منو ببخش.


  من: آرمین؟ چی داری میگی پسر؟ تو همیشه رفیق من بودی. هیچ وقت تنهات نمیذارم. مشکل تو مشکل من هم هست. ناراحت نباش. تو کاری نکردی که نیازبه بخشش من داشته باشه. درسته به نصیحت هام گوش ندادی ولی می دونم دست خودت نیست عاشقش بودی و هستی. همونطور که من عاشق سناء هستم. تو همیشه دوست من بودی، هستی و خواهی بود.


  آرمین با حرفهای من آروم شد و من بعد از خداحافظی از آرمینبه خونه برگشتم. باید برای خواستگاری شب آماده می شدم. باید می رفتم خواستگاری سناء خانوم خودم که الان کنارم نشسته.


  ***


  سریع گفتم: چی؟ یعنی اون شب که اومدی خواستگاریمن؟ منظورت همون شبه؟


  ایلیا با خنده گفت: آره گل من. همون شبی که اومدم خونتون و تو سینی چاییرو ریختی سرم روزش با آرمین صحبت کرده بودم.


  من: اِ! ایلیا تقصیر خودت بود که هولم کردی ...


  ایلیا ادامه داد:


  شبی که اومدم خواستگاریت پدر و مادرم با پدر و مادرت قرار عقد و عروسی گذاشتن. آرمین وقتی فهمید قراره ازدواج کنم گفت که ماشینش رو برای عروسی ما گل می زنه. می گفت شاید بتونه کمی از محبتهامو جبران کنه. منم به ناچار قبول کردم.


  روزی که آرمین ماشین رو می خواست گل بزنه منو سوار کرد و گفت:


  ایلیا تا گل فروشی ماشین رو میارم از اونجا به بعد ماشین رو به تو تحویل میدم چون باید برم جایی کار دارم. ماشین رو به گل فروشی تحویل بده بعد خودت برو آرایشگاه. من بعد ماشینو تحویل می گیرم و میام آرایشگاهدنبالت.و از اونجا برو دنبال آبجی سناء.


  با حرف آرمین موافقت کردم. آرمین در حین رانندگی دست برد و پخش ماشین رو روشن کرد. و یه آهنگ غمگین شروع به پخشکرد.


  آهای تویی که از من، با هر رنگ و فریبی


  می خوای دل ببری باز، ولی با من غریبی.


  اگه تو حقه بازی


  منم دستتو خوندم.


  یکی دیگرو تو قلبم


  به جای تو نشوندم.


  اگه عشق منی، چرا با دیگرونی.


  می خوای بری برو ...


  چرا دل می سوزونی.


  ولی یه روز میاد


  که دیگه خیلی دیره.


  یکی دیگه تو قلبم جای تو رو میگیره.


  آهای تویی که از من با هر رنگ و فریبی


  می خوای دل ببری باز ولی بامن غریبی.


  اگه تو حقه بازی


  منم دستتو خوندم.


  یکی دیگر رو تو قلبم


  به جای تو نشوندم.


  اگه عشق منی ... چرا با دیگرونی.


  می خوای بری برو ...


  چرا دل می سوزونی.


  ولی یهروز میاد که دیگه خیلی دیره


  یکی دیگهرو تو قلبم به جای تو نشوندم.


  با شنیدن این آهنگ حسابی دپرس شدم. به آرمین گفتم:


  آرمین؟ اینآهنگا دیگه چیه گوش میدی. خیر سرم امروز عروسی منه ها. یه آهنگ شاد بزار بابا.


  آرمین با لبخندی سرد گفت: ایلیا جان ببخش ولی آهنگ شاد ندارم. این آهنگ هم حکایت منه.


  از این حرف آرمین تعجب کردم. گفتم: یعنی چی آرمین؟ یعنی مارال دوستت نداره؟


  آرمین گفت: نمی دونم ایلیا . نمی دونم دوسم داره یا نه. خسته شدم. خیلی خسته شدم. بریدم.


  من: تو چت شده آرمین؟ یعنی تموم اون عشق وو علاقت از بین رفت؟ به همین سادگی؟


  آرمین: تو هیچی نمی دونی ایلیا. نمی دونی چه کارا که نمی کنه. من دوسش دارم. اونم خیلی زیاد.


  با پایان گرفتن جمله ی آرمین به گل فروشی رسیدم. آرمین ماشین رو پارک کرد و از ماشین پیاده شد. با من خداحافظی کرد و رفت. من هم ماشین رو به گل فروشی تحویل دادم و رفتم آرایشگاه. بعد از تموم شدن کار در ارایشگاه از آرایشگاه خارج شدم. به محض خروج از آرایشگاه آرمین هم خودش رو به ماشین عروس رسوند.


  ماشین رو به من تحویل داد و گفت برو آبجی سناء رو از آرایشگاه بیار. و خودش با آژانس به تالار عروسی رفت. منم با ماشین اومدم آرایشگاه دنبالت.


  در تموم طول عروسی ارمینسرد و بی روح بود. خیلی خسته به نظر می رسید. من کنارت توی جایگاه عروس و داماد نشسته بودم ولی نگاهم به آرمین بود. بدجور توی خودش فرو رفته بود. نمی تونستم درکش کنم. صد ها بار بهش گفتم که با مارال ازدواج نکن. ولی حرفم رو گوش نکرد. حالا که کاری از دستم بر نمیومد. شب عروسی هم با همه ی خوبی ها و خوشی هاش به پایان رسید.


  ***


  دوسال از تاریخ ازدواج ما می گذشت . توی این دو سال من آزمون وکالت دادم و قبول شدم. و بعد از دو ره ی کار آموزی مجوز وکالت گرفتم. آرمین هم وارد تجارت شده بود و وضع مالیش از قبل هم بهتر شد. یه روز توی دفترش بودم و داشتم بهش مشاوره ی حقوقی می دادم . در مورد مقررات گمرگ و ...


  دو ساعتی تویدفترش بودم. بعد از تموم شدن مشاوره به دفتر خودم رفتم و خواستم کارهاییرو که عقب افتاه بود رو سر و سامون بدم.


  چهار ساعتی توی پرونده ها گم شده بودم. از بس توی پرونده های مختلف سرک کشیده بودم سرم بد جور درد گرفته بود. بعد از جمع کردن پرونده ها سوار ماشین شدم و می خواستم بیام خونه. همین که سوار ماشین شدم که بیام خونه تلفنم زنگ خورد. 6 ساعتی از مللاقاتم با آرمین می گذشت. فکر کردم که باز می خواد بهش مشاوره بدم. برای همین گوشی رو برداشتم تا بهش بگم بد جور خسته هستم. همین که گوشی رو جواب دادم:


  من: الو؟


  آرمین: سلام ایلیا. میشه بیایکلانتری؟


  من: چی؟ چه اتفاقی افتاده؟


  آرمین: من ... من آدم کشتم.


  با شنیدن این حرف انگار یه سطل آب یخ ریختن سرم. با تعجب فریاد زدم:


  چی؟! چی داری می گی آرمین؟


  آرمین با گریه گفت: مجبور شدم ایلیا. مجبور شدم این غلط رو بکنم. دست من نبود. نمی خواستم این اتفاق بیفته خواهش می کنم کمکم کن. من دارم می رم کلانتری خودمو معرفی کنم تو هم بیا اونجا.


  من: آرمین صبر کن. اول باید با من صحبت کنی آرمین. نرو صبر کن ببینم چه غلطی کردی.


  آرمین باز با گریه گفت: نمی تونم ایلیا عذاب وجدان داره دیوونم می کنه. میرم کلانتری تو هم بیا اونجا و گوشی رو قطع کرد.


  قلبم به شدت می تپید. نمی دونستم چه اتفاقی افتاده. برای همین سوار ماشین شدم و با سرعت رفتم کلانتری. تا شاید بتونم قبل از معرفی آرمینرو ببینم. چون اگه خودشو معرفی می کرد دیگه نمی تونستم به عنوان وکیل ببینمش. توی ایران وکیل نمی تونه در طول مراحل بازجویی و اولیه ی دخالت کنه.


  با این افکار به اداره ی پلیس رسیدم. ماشین آرمین رو دیدم که توی پارکینگ پارک شده. از روی تاسف با کف دست چند ضربه به پیشونیم زدم و گفتم: پسره ی دیوونه. کار رو خراب کردی.


  سریع به طرف اداره رفتم و وارد اتاق سرهنگ احمدی شدم. سرهنگ با دیدن من از پشت میزش بلند شد و به طرف من اومد و بامن دست داد و سلام و احوال پرسی کرد.و من رو به نشستن دعوت کرد.


  من بعد از نشستن روی یکی از صندلی ها سریع رفتم سر اصل مطلب. گفتم:


  جناب سرهنگ امرو آقایی به نام آرمین رحمانی اومد به این اداره و یه یک قتل اعتراف کرد می خواستم ازتون خواهش کنم کهاجازه بدید باهاشون ملاقاتی داشته باشم.


  سرهنگ احمدی کمی فکر کرد و گفت:


  آرمین رحمانی؟ بله یادم اومد. یک ساعت پیش اومد اینجا و جلوی خودم اعتراف کرد. متاسفانه جسد توی خونه ی ایشون پیدا شده. همسر ایشون هم به این قتل شهادت دادن.


  توی دلم گفتم: مارال لعنتی. به سرهنگ گفتم: میشه اطلاعاتی از قتل به من بدید؟


  سرهنگ گفت: از اونجایی که وکیل هستید و اینکه می شناسمتون این اطلاعات رو با شما در میونمیذارم. سرهنگ به صندلی خودش تکیه زد و گفت: قتل در ساعت دو بعد از ظهر در منزل آقای آرمین رحمانی اتفاق افتاد. مقتول با دو ضربه چاقو در ناحیه ی قلب و شکم از پای در اومده. همسر ایشون شاهد قتل بودند. از قرار معلوم آقای رحمانی بعد از ارتکاب قتل همسر خودش رو مورد ضرب و شتم قرار داده و از خونه فرار کردند.همسر ایشون با پلیس تماس گرفته و قتل رو گزارش کرد.. ما هم سریع اقدام کردیم و جنازه و موقعیت رو بررسی کردیم. ولی تمام مدارک علیه آقای رحمانی بود.


  من که با دقت به حرف های سرهنگ گوش می دادم گفتم:


  مقتول چه کسی بود؟ سنش؟ اصلا به چه دلیل توی خونه ی آرمین بود؟


  سرهنگ سری تکون داد و دو آرنجش رو روی میز گذاشت و انگشتانش رو ددر هم قفل کرد و گفت:


  طبق گفته ها ی همسر آقای رحمانی مقتول سارق بود. و جناب رحمانی برای دفاع از مالخود مجبور شد که طرف رو بکشه.


  هرچی فکر کردم کار آرمین یه جاییش می لنگید. آرمینکسی نبود که برای دفاع از مال کسی رو بکشه. مارال چرا اینقدر سریع شهادت داد که آرمین قاتله. علاوه بر این موارد چه لزومی داشت که مارال رو مورد ضرب و شتم قرار بده.


  در همین افکار بودم که سرهنگ گفت: ولی یه جای کار می لنگه.


  من هم که به همین موضوع فکر می کردم سریع گفتم: کجای کار می لنگه سرهنگ؟


  سرهنگ گفت: وقتی بهمحل وقوع جرم رسیدیم و جنازه رو بررسی کردیم متوجهشدیم که جسد از ابتدا درهمون حالتنیوفتاده بوده. روی دیوار رگه هایی از خون دیدهمی شد که توسط فردی شسته شده بود و آثار درگیری روی گردن مقتول دیده شده. و جنازه به گونه ای روی زمین افتاده بود که نمی شد گفت از اول اونطور روی زمین افتادهبود. روی فرش خونه هم اثر کشیده شدن خون وجود داشت که فقطدر صورتی ایجاد می شد که جنازه روی زمین کشیده بشه.


  از سرهنگ پرسیدم:


  علت قتل رو فهمیدید؟


  سرهنگ گفت: همونطور که قبلا گفتم طبق گزارش همسر ایشون علت سرقت بوده که به قتل منجر شده. ولی هیچ مدرکی مبنی بر انجام سرقت در محل وقوع جرم یافت نشد.


  آقای رحمانی وقتی خودشون رو معرفی کردند علت قتل رو چیز دیگه ای بیان کردن. ایشون علت کشتن اون مرد رو تجاوز به حریم منزل و همسرش اعلام کردن.


  یه دفعه انگار برق سه فاز منو گرفت. با حالت متعجب و نگرانی گفتم:


  تجاوز به همسرش؟


  سرهنگ گفت: بله درسته ولی هیچ مدرکی مبنی بر اثبات گفته ی ایشون وجود نداره. همانطور که گفتم تمامی مدارک پاک شدن. و همسر ایشون هم این قضیه رو انکار میکنه.


  یه دفعه یاد گفته های آرمین افتادم و اینکه گفته بود که مارال هفته ای پونصد هزار تومن خرج لوازم آرایشی می کنه و ...


  سریع گفتم: جناب سرهنگ می تونم با آرمین صحبت کنم؟ خواهش میکنم. سرهنگ کمی فکر کرد و سربازی رو که بیرون اتاق ایستادهبود صدا کرد و دستور داد تا آرمین رو از بازداشتگاه به اتاقش بیاره. سرباز بعد از احترام نظامی از اتاق بیرون رفت.


  چند دقیقه بعد آرمین در حالی که دستبند دستشبود وارد اتاق شد. با دیدن آرمین از جام بلند شدم و به طرفش رفتم. صورت آرمین خیس بود. می دونستم گریه کرده آرمین رو روی یکی از صندلی ها نشوندم و گفتم:


  آرمین همه چیز رو برام به صورت دقیق توضیح بده. آرمین گفت:


  ازکجای بدبختیم بگم که حرفم رو باور کنن.


  گفتم: از چگونگی کشتن اون مرد بگو.


  آرمین سرش رو توی دو دستش گرفت و گفت:


  بعد از اینکه تو از دفترم خارج شدی من رفتم خونه. چون شب قبلش با مارال جرو بحث داشتم خواستم از دلش در بیارم برایهمین رفتم و یهسرویس طلا براش خریدم. و به خونه رفتم. وقتی بهخونه رسیدم برخلاف دفعات قبل زنگ نزدم. وبا کلید در رو باز کردمو رفتم داخل. وقتی رسیدم جلوی در دیدم یه جفت کفش مردونه جلوی دره. دلم بدجور به شور افتاد. آروم و بدون کوچیک ترین صدایی در رو باز کردم. و وارد خونه شدم. نور افشانی اتاق خیلی جالب و دلچسب بود. چراغ های اتاق با نظم خاصی روشن بود. و تعدادی هم خاموش بودن. وقتی وارد خونه شدم هدیهای که برایمارال گرفته بودم در دست داشتم می خواستم غافل گیرش کنم اما شنیدن صدایی من رو در جا میخ کوب کرد. دهنم از استرس خشک شده بود.


  آرمین همینطور که تعریف می کرد شدت عصبانیت در صداش نمایان می شد. به اینجای داستان که رسید موهای خودش رو محکم تویمشتش گرفت . صداش می لرزید صورتش خیس شده بود.


  گفتم: آرمین آروم باش. خوب توضیح بده نجاتت میدم. قسم می خورم نجاتت بدم. آرمین کمی آروم شد و گفت: برام مهم نیست نجات پیدا کنم. زندگی برام چه معناییداره؟ این رو گفت و داستان رو ادامه داد:


  صدایی که توی گوشم پیچید بد جور رو مخم بود. صدای جیر جیر تخت بود. آروم با قدم های سست رفتم جلو کنار درب اتاق خواب کهایستادم حدسم به یقین تبدیل شده بود.


  مارال من عریان روی تخت خوابیده بود و پسره ی آشغال روی مارال من نشسته بود. دستای کثیفش رو روی بدن مارالمی کشید. مارالمنو بوسید. نفسم توی سینمحبس شده بود. چشمام از شدت خشم می سوخت. ضربان قلبم به شدت رفت بالا. داشتم دیوونه می شدم. چطور جرات کرده بود توی خونه ی من با عشق من اینکار رو بکنه؟ عوضی کثافت. با درماندگی به مارال نگاه کردم مارال شاد بود. شادتر از وقتی که با من بود. خیلی شادتر از زمانی بود که توی آغوشم بود.


  دیگه تحمل نداشتم. خون جلوی چشمام رو گرفت. خون بهمغزم هجوم آورد سریع به آشپز خونه رفتم هدیه رو به شدت به دیوار کوبیدم. یکی از چاقو های آشپز خونه رو برداشتم. نمی دونستم دارم چیکار می کنم. چاقو رو برداشتم وبه طرف اتاق خواب رفتم. مارال و اون پسره ی آشغال به محض شنیدن صدایی که در اثر برخورد هدیه به دیوار ایجاد شده بود از پیچیدن به هم دست برداشته بودن. پسره آروم از در اتاق خواب به بیرون سرک کشید.


  در همین لحظه چشمای به خون نشسته ی منو دید و از ترس خشکش زد. یه دفعه مثل اجل معلق گلوشو گرفتم و چسبوندمش به دیوار عوضی آشغا تو خونه ی من چه غلطی می کنی؟ با زنم چه غلطی داشتی می کردی؟بی شرف عوضی. بی ناموس.


  پسرهاز ترس به خودش می لرزید ولی من بی توجه بهش با چاقویی که توی دستم بود یه ضربه به قلبش زدم به اون قلب کثیفش . و یه ضربه هم توی شکمش زدم. و ولش کردم تا جون بکنه. بعد به طرف مارال رفتم می خواستم خفش کنم. ولی دلم نیومد. بازم این این قلب لعنتی من جلوم رو گرفت. مارال رو گرفتم زیر کتک و مشت و لگد. و از خونه زدم بیرون.


  بعد از یکی دو ساعت خودم رو به پلیس معرفی کردم. من از کاریکه کردم پشیمون نیستم. و حاضرم برای اینکارم مجازات بشم.


  آرمین میلرزید. بدجورم می لرزید. درد و خشم و عشق در وجودش به هم آمیخته بود. حق داشت که مرتکب قتل بشه. منم جای اون بودم همین کار رو می کردم.


  از روی صندلیم بلند شدم و به طرف آرمین رفتم و شونه های آرمین رو گرفتم و زیر گوشش گفتم:


  آرمین جان من نجاتت میدم. چیزی به نظرت هست که بتونه حرفات رو برای دادگاه ثابت کنه؟ آرمین سرش رو روی شونم گذاشت و کمی فکر کرد بعد اروم زیر گوشم گفت: هست یه چیزی هست. برو خونه ی منو بگرد و دوربین مخفی رو پیدا کن. نمی خوام کسی فیلم مارال رو ببینه ولی چاره ای نیست. برو و پیداش کن یه میکرو دوربینه که توی تاریک ترین قسمت خونه مخفیش کردم. اتاق کنترل دوربین زیر زمینه فیلم ها رو روی یه لپ تاب ذخیره می کنه. برو ایلیا برو و بدبختی من رو با چشات ببین.


  دوباره زیر گوش آرمین گفتم نگران نباش میارمت بیرون.


  بعد از سرهنگ تشکر کردم و از اداره اومدم بیرون. لعنتی پاک یادم رفته بود که سرم درد گرفته. سریع یه قرص آرام بخش خوردم و به خونه اومدم. ساعت نزدیک 9 شب بود که رسیدم خونه. وقتی اومدم خونه گفتم سرم درد می کنه و رفتم توی اتاقم و خوابیدم.


  من که اون شب رو یادم میومد گفتم: آره یادمه.


  صبح روز بعد به خونه ی ایلیا رفتم اما هرچی گشتمنتونستم دوربین رو پیدا کنم. حسابی دمغ بودم تا ساعت دوی بعد از ظهز خونه ی آرمین رو گشتم ولی هیچ خبری از دوربین ها نبود. عجیب نبود که پلیس نتونست پیداش کنه. لابد دوربین ها به گونه ای بود که دستگاههای پلیس نمی تونستن ردیابیش کنن.


  با نا امیدی به خونه برگشتم. همون روزی که از بد بودن حالم متوجه شدی اتفاقی افتاده. منم مستقیم به آشپز خونه رفتم و پارچ آب رو سر کشیدم. که تو اومدی ازمن شرح ماجرا خواستی. منم همه چیز رو بهت گفتم. آخر شب که از تعریف کردن داستان زندگی آرمین خسته شده بودم بهت گفتم که فردا باید برم خونه ی آرمین رو بگردم تا مدرکی پیدا کنم تا بی گناهیش اثبات بشه.


  صبح روز بعد به خونه ی آرمین رفتم همین که پام به اتاق رسید چشمم به کروکی افتاد که دور جنازه کشیده شدهبود. همینطور به یاد حرف آرمین افتادم که گفته بود توی تاریک ترین نقطه ی خونه . اما هرطور که نگاه می کردم تاریکی ای وجود نداشت. فقط یه قاب عکس بود که آسمون شب رو نشون می داد. و درخت تنهایی که هیچ شاخ و برگی نداشت . قاب عکس مردی رو نشون می داد که در تاریکی شب محو می شد. خیلی نظرم رو به خودش جلب کرد. تصویر به صورت ناخودآگاه منو یاد خاطرات تلخی که با آرمین داشتم انداخت. جلوتر رفتم و قاب عکس رو از روی دیوار برداشتم. و توی نور چراغ خوب بهش دقت کردم. ناگهان دیدم یه قسمت قاب عکس برجستگی عجیبی داره. سریع شیشه ی قاب عکس رو جدا کردم و برجستگی رو با دستم لمشس کردم. آره خودش بود یکی از دوربین ها رو پیدا کرده بودم. دوربین مشکی که قطرش به زور به پنج میلیمتر می رسید. حدس زدم که دوربین بعدی توی اتاق خوابه . سریع به اتاق خواب رفتم نمونه ی همین قاب عکس توی اتاق خواب هم بود. با بررسی قاب عکس دوربین دوم رو هم پیدا کردم. سریع به طرف زیر زمین رفتم. دربش قفل بود با لگدی درب رو باز کردم . زیر زمین لعنتی مثل سیاهچال بود. بعد از کلی جستوجو اتاق کنترل رو پیدا کردم.


  وقتی وارد اتاق شدم دیدم یه لپ تاب روی یه میز وسط اتاق قرار داره. به طرفش دویدم و تصاویر ذخیره شده رو پلی کردم.


  دوربین تمام صحنه ها رو ضبط کرده بود. از جایی که مرد غریبه وارد خونه شده بود تا معاشقه و ... ضبط شده بود. لبخندی از روی رضایت به لبام نقش بست.


  ***


  ایلیا چی داشت می گفت؟ یعنی فیلم ارتباط مارال با اون مرتیکه رو نگاه کرده بود؟ ای وای من. چقدر پروئه که میگه لبخندی از روی رضایت روی لبم نقش بست.


  با خشم گفتم:


  ایلیا تو خجالت نمی کشی؟ فیلم ناجور نگاه کردی تازه می گی لبخندی از روی رضایت روی لبم نقش بست؟ واقعا که خیلی پررویی..!


  ایلیا که حسابی از حرفم جا خورده بود با رنگ پریده در حالیکه دست پاچه شده بود گفت: اِ ... من ... منظورم از لبخند اونی نبود که تو فکر می کنی. از این نظر لبخند زدم که می تونم آرمین رو نجات بدم. و مارال رو بهسزای عملش برسونم. باور کن قصد بدی نداشتم سناء.


  من که خشمم آروم شده بود گفتم: خب حالا ادامه بده. ایلیا کمی مکث کرد و بعد دستش رو روی پیشونیش گذاشت و چشماش رو بست و گفت:


  تموم شد.


  یه دفعه گفتم چی تموم شد؟ قهر کردی خب اشتباه کردم. ببخشید.


  ایلیا گفت: نه خانومم. داستان تموم شد. من فیلم رو به دست اوردم و منتظرم که وقت دادگاه بشه تا مدارک رو ارائه بدم. مابقی داستان از فردا نوشته میشه.


  سریع گفتم: جدی میگی؟ پس پس فردا روز سرنوشت سازیه درسته؟


  ایلیادستی توی موهاش کشید و گفت: آره عزیزم پس فردا وقت دادگاه آرمینه. هر جور شده نجاتش می دم.


  ایلیا همینطور که دستش توی موهاش بود نیم نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و نگاشو از ساعت گرفت . پس از چند لحظه تموم صورتشو با تعجب به طرف ساعت چرخوند و با تعجب گفت:


  سناء کوچولوی من؟


  من: بله؟


  ساعت چنده دارم درست می بینم؟


  با شنیدن این حرف به ساعت نگاه کردم عقربه ی ساعت 6 صبح رو نشون می داد. با بهت و حیرت از رویمبل بلند شدم و گفتم:


  خدای من کی صبح شد و ما نفهمیدیم؟


  ایلیا از جاش بلند شد و گفت: واقعا شانس آوردیم که امروز جمعه هست و تعطیله وگرنه معلوم نبود چه بلایی سر آرمین میومد. فکرشو بکن آرمینتوی دادگاه باشهو من به جای اینکه تو دادگاه باشم توی تخت خواب بمونم.


  آرمین اینو گفت و بعد ازخوندن نماز به اتاقش رفت. منم رفتمتا نماز بخونم.


  ***


  وقتی از خواب بیدار شدم بدنم حسابی خسته بود. به سرویس بهداشتی رفتم تا آبی به صورتمبزنم. وقتی از سرویس بیرون اومدم دیدم که ایلیا روی یکی از مبل ها نشسته و داره به یکی از کتاب های قانون نگاه می کنه. و چیزهایی رو یادداشت می کنه. به آشپز خونه رفتم و صبحانه رو آماده کردم. هرچند این ساعت از روز باید نهار رو آماده می کردم تا صبحانه.


  بعد آماده کردن صبحانه ایلیا رو صدا کردم که برای صرف صبحانه بیاد.


  طبق معمول ایلیا به آشپزخونه اومد و گفت: به بهساعت خواب سناء خانوم خودم. با تعجب گفتم: چی داری میگی ایلیا مگه تو هم تا چند دقیقه ی پیش نخوابیده بودی؟


  ایلیا شونه هاشو بالا انداخت و گفت: نه نفسم. من نخوابیدم. از نماز صبح تا حالا دارم مطالعه می کنم.


  گفتم: فردا دادگاه داری دیوونه باید استراحت کنی. صبحانه بخور برو بگیر بخواب.


  ***


  دادگاه آرمین راس ساعت 9 صبح شروع می شد. بعد از اماده کردن صبحانه استرس عجیبی به قلبم راه پیدا کرد همش می ترسیدم که ارمین به قصاصمحکوم بشه. اگه اینطور می شد دیگه کسی از خونواده ی آرمین باقی نمیموند. فقط باید دعا کنم که ایلیا بتونه خوب از ارمین دفاع کنه از شدت استرس دست چپم رو روی قلبم گذاشته بودم و با ددست راستم پیشونیم رو ماساژ می دادم. نمی دونم چی شده بود. همش می ترسیدم که ایلیا نتونه این کار رو به درستی به پایان برسونه.


  توی این افکار بودم که دیدم ایلیا به اشپز خونه اومد با دیدن منکمی مکث کرد و گفت:


  چی شه خانوم خوشگلم چرااینقدرپریشونی؟


  بی اختیار گفت: آرمین رو اعدام می کنن؟


  ایلیا کمی به جلو خم شد و گفت: چی؟ یعنی این همه کار من بیهوده بوده دیگه. تنترس خانومم. دادرسی روبرنده میشم تازه امروز قرار نیست حکم صادر بشه ممکنه این پرونده چند ماه طول بکشه. پرونده ی قتل چیزی نیستکه به این آسونی ازش بگذرن و حکم بدن کلی تحقیقاتمیکنن.


  نگران نباش طولی نمیکشهکه آرمینرو آزاد می کنم.


  با حرف های ایلیا کمی آروم شدم. ولی دلم باز شورمیزد.ساعت 8 صبح بود که منو ایلیاپشت میز صبحانه نشستیم .


  ایلیا خیلی سریع صبحانه خورد و از خونه خارج شد. من بعد از جمع کردن میز به هال رفتم و روی یکیاز مبل ها نشستم و به فکر فرو رفتم.


  راستی آرمین بعداز اینکه آزاد بشه چیکار می خواد بکنه؟ از مارال طلاق میگیره؟ این که حتمیه. ولی نه اون آرمینی که من می شناسم با این گناه مارال هم مارا می کنه. یعنی اگه بازم باهاش مدارا کنه یعنی دیگه واقعا عاشقشه. واقعا مارال خیلی بی لیاقته که اینکارا رومی کنه.


  آرمین لایق یه زندگی آروم و شیرینه. چرا باید اینقدر عذاب بکشه. مگه گناهش چی بود؟ جز این بود که عاشق شده بود.؟ جز این بود که می خواست خوشبخت بشه؟


  نگاهی به ساعت انداختم ساعت دقیقا نه بود دیگه تا الان بای جلسه ی دادگاه شروع شده باشه. یعنی چه اتفاقی میوفته؟ وای خدا دارم دیوونه میشم.


  از دلهره دستم رو روی صورتم گذاشتم. باید یه کاری می کردم که زمان زودتر بگذره.


  سریع از روی مبلبلند شدمو لباس پوشیدم و از خونه زدم بیرون. سوار 206 خودم شدم و به طرف پارک وحدت حرکت کردم. همش دلم میخواست محل قرارهفتگی آرمین و ایلیا رو ببینم. وقتی وارد پارک شدمهر چی اطراف رو نگاه کردم نتونستم محل قرارشون رو پیدا کنم. ولی پارک قشنگی بود. خیلی سرسبز.


  ولی نتونستم محل تاریخی روپیدا کنم. کمی روی نیمکت پارک نشستم بعد از گذشت یک ساعت به خونه برگشتم. اصلا حوصله ی آشپزی رو نداشتم. خیلی دل شورهداشتم. امروز روزی بود که سرنوشت یک نفر رقم می خورد. بهترین دوست ایلیا.


  چطور می تونستم با خیال راحت آشپزی کنم. چطور سرنوشت یک نفر که اینقدر درد کشیده به اینجا رسیده؟ یعنی این سرنوشت تلخ تا کجا آرمین رو میبره؟


  ***


  فصل دوم: تعیین سرنوشت.


  ساعت سه بعد از ظهر بود. با دلی پر از ترس و دلهره روی کاناپه لم دادم. و منتظر برگشتن ایلیا شدم. دیگه تحملم تموم شده بود. ایلیا تا الان باید برمی گشت.


  ساعت اداری خیلی وقته تموم شده. چرا اینقدر دیر کرده آخه؟ هرچند زیادم دیر نکرده معمولا همیشه همین ساعتا به خونه برمی گشت.


  توی افکارم غرق شده بودم که صدای چرخیدن کلید توی قفل در به گوشم رسید. بی اختیار از جام بلند شدم و انگشتام رو در هم می پیچوندم.


  ایلیا با حالتی کاملا عادی وارد خونه شد. انگار نه انگار که امروز روزخیلی مهمیه. سریع به طرفش رفتم و خواستم کیفش رو از دستاش بگیرم ولی ایلیا محکم کیفش رو گرفته بود و برایهمین اسراری در گرفتن کیفش نکردم. ایلیا کیف روروی اپن آشپز خونه گذاشت و آروم به طرف من برگشت . از این حرکت ایلیا حسابی تعجب کردم. اولین باری بود که نذاشت کیفش رو بگیرم. راستش از این حرکتش ناراحت شدم. و سرم رو پایین انداختم. یه دفعه گرمای عجیبی رو حس کردم. ایلیا منو در اغوش گرفته بود. و محکم منو به خودش چسبونده بود. و موهامو نوازش می کرد. آروم زیر گوشم گفت: موفق شدم عزیزم. موفق شدم.


  یه دفعه با تموم قدرتم ایلیا روتوی بغل گرفتم. و صورتمو به سینش چشبوندم. گفتم:


  می دونستم موفق میشی. شوهرم بهترین دوستش رو تنها نمیذاره. می دونستم نجاتش میدی. حتما خسته ای برو لباستو عوض کن بیا نهار پیتزا داریم.


  ایلیا گفت: آخه کی نهار پیتزا میخوره سناء؟ گفتم: ببخشید ولی امروز خیلی استرس داشتمبرایهمین پیتزا سفارش دادم. ایلیا با لبخندی از روی رضایت گفت: قربونت برم خیلی دلشوره داشتی؟


  باشه هرچی تو بخوری منم میخورم. ایلیامنو از خودش جداکرد و به اتاقش رفت.


  ***


  بعد از صرف نهار جفتمون کنار هم روی مبل نشستیم. از ایلیا خواستم که ماجرای دادگاه رو برام تعریف کنه. ایلیا هم انگارمنتظر درخواست من بود.


  ایلیا: بعد از شروع شدن ادگاه قاضی اتهامات و ... رو اعلام کرد. و از آرمین خواست تموم قضایا رو تعریف کنه. ارمین هم تمام داستان رو شرح داد. بعد از اون از من خواست کهدفاعیه خودم رو ارائه بدم و منم طبق معمول بهترین دفاعیه ای رو که می تونستم ارائه دادم. و در دفائیه گزارش پزشکی قانوی و تشخیص هویت رو هم ذکر کردم.


  در نهایت هم ویدیئو رو به قاضی دادم. وکلای اولیای دم و مارال هم دفاعیاتی رو ارائه کردن ولیسندیت چندانی نداشت.


  درنهایت وضع دادگاه رو بهنفع خودمون برگردوندم. و با اعلام ماده قانونی تقریبا تونستم قاضی رو مجاب کنم که آرمین بی گناهه.


  آخریندفاع من از آرمین این بود:


  با توجه به مدرکی که ارائه شده این قتل در نتیجه ی قرار گرفتن در شرایط ویژه ای اتفاق افتاده . به عبارت دیگر احساسات موکل بنده به شدت برانگیخته شده و بهصورت ناخودآگاه کنترل خود را از دست داده ومرتکب قتل گردیده . و طبق ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی<< هرگاه مردی همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند. و در صورتی که زنمکرهباشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است>>.


  بنابراین طبق اظهارات موکل بنده و مدارک ارائه شده از جناب قاضی برائت موکل خود را خواستارم. با تشکر.


  درنهایت قاضی برای بررسی وییئو جلسه ی ادگاه رو به ماه بعد موکول کرد که توی اون جلسه حکم صادر میشه.


  من که خیالم راحت شده بود حالا راحت تر می تونستم این یک ماه رو سپری کنم.


  ***


  یک ماه یاز جلسه یقبلی دادگاهمی گذشت دیگه وقت تشکیل جلسه ی صدورحکم بود. اینبار برخلاف دفعه ی قبل من هم با ایلیا بهدادگاه رفتم و جلوی دادگاه منتظرموندم تا بیان.


  دوساعتی می گذشت که منتظر ایلیا بودم. از بس که تو ماشین نشستهبودمو موزیک گوش داده بودم خسته شدم. برای همین از ماشین پیاده شدم که دیدم ایلیابه همراه یک نفر از محوطه ی دادگاه خارج شد. وبه طرف من داره میاد.


  کمی دقیق تر نگاه کردم که دیدم ایلیا از حرکت ایستاد و بعداز چند دقیقه صحبت ازهم جا شدن.


  پس از چند ثانیه ایلیا به من رسید. سریع و با کنجکاوی از ایلیا پرسیدم که کی بو؟


  ایلیا همینطور که در ماشین رو باز می کردگفت: یکی از همکارام بود چیز خاصی نیست. با تموم شدن جمله سوارماشین شد.


  منم سوار ماشین شدم و پرسیدم: خب جناب وکیل از آرمین چه خبر؟ آزاد شد یا نه؟


  ایلیا سوئیچ رو چرخوند و گفت: مگه میشه آزاد نشه؟


  با تعجب و هیجان گفتم: جدی میگی؟ یعنی واقعا آزاد شد؟


  ایلیا: معلومه که آزاد شد الان هم میریم سوارش کنیم و می رسونیمش خونه.


  من از صندلی جلو پیاده شدم و عقب ماشین نشستم. تاآرمینجلو بشینه. وقتی بهدرب ورودی دادگاه رسیدیم دیدم آرمین یه ساک دستشه و آروم آروم در حالی که سرش پایینه قدم زنان به طرفما میاد.


  ازحالت چهره ی آرمین خیلیدلم گرفت. انگار از اینکه تبرئه شده اصلاخوشحالنیست. چرا نمی تونه کمی شاد باشه.


  مسیر از دادگاه تا خونه ی آرمین در سکوت مطلق طی شد.


  آرمین درماشین رو باز کرد و پیاده شد و به ایلیاگفت: خیلی ازت ممنونم رفیق زندگی مو به تو مدیونم.


  ایلیا با لبخند گفت: چیزی نیست آرمین من فقط به وظیفه ی خودم عمل کردم. تو هم بهترین دوست منی.


  آرمین خداحافظی کرد و رفت.


  من از صندلیعقب ماشین به جلو اومدم در حینرانندگی از ایلیا پرسیدم:


  ایلیا؟


  جانم؟


  چرا آرمین اینقدر ناراحت بود؟ هر چی باشه از قصاص نجات پیا کرد چرا اینقدرغمگینه؟


  ایلیا نفس عمیقی کشید و نفسش رو صدا دار بیرون داد و گفت:


  آرمینن نجات پیدا کرد ولی ...


  من: ولی چی ایلیا چهخبر شده؟


  ایلیا: نترس سناء آرمین نجات پیدا کرد ولی خانومش مارال محکوم شد.


  سریع گفتم: اون که حقشه سزای خیانت کردنش همینه. با بی خیالی گفتم: حالا چقدر حبس میکشه؟


  ایلیا پوزخندی زد و گفت: حبس؟ حالا کی گفته به حبس محکوم شده؟


  با تعجب گفتم: پس به چی محکوم شه؟


  ایلیا پوزخندی زد و به آینه ی سمت چپ نگاه کرد و گفت: سنگسار. سنگسار . سنگسار.


  از شنیدن این کلمه خشکم زد. توان حرف زدن نداشتم. مدام کلمه ی سنگسارتوی سرم تکرارمیشد.


  ایلیا گفت: حالا می فهمی چرا آرمین ناراحت بو؟ آرمین در شرف یک تنهایی دیگست. نزدیکه که دوباره عذادار بشه.


  درسته که مارال بهش خیانت کرد ولی آرمین عاشقش بود. وقتی ثابت شد که فیلم حقیقیه جرم مارال هم ثابت شد.و مارالبه گناه خودش اعتراف کرد.


  وکیل مارال براش تقضای تجدید نظر حکم رو فرستاده اما فکر نکنم در مجازاتش تجدید نظری بشه.


  با ناراحتی پرسیدم حالا آرمین چی میشه؟


  ایلیا که پشت چراغ قرمز توقف کرده بود گفت: نمی دونم . آرمین خودش باید با این مشکلات کناربیاد.


  ***


  بالاخره جواب تجدید نظر مارال اومد. متاسفانه با تجدید نظر موافقت نشد. روز اجرای حکم آرمین هم به محلاجرایحکم رفت منم رفتم. ولی تحمل دیدن اون صحنه هارونداشتم. برایهمینبعد از اینکهمارال رو توی گودال قرار دادن من ازمحل خارج شدم. وقتی حکم رو خوندن و تشریفات رو انجام دادن حکم رو اجرا کردن. صدای مارال رو میشنیم. که درد میکشیدو گریهمیکرد. از لای در آرمین رونگاه کردم. که خیلی بی احساس به نظرمی رسید. و همینطور خیره مونده بودو نگاه می کرد. ایلیا با دستراستشجلویچشم خودش رو گرفته بود. وقتی حکم اجرا شد و مارال رو از محل بردن آرمین پاهاش سست شد. و یه دفعه بازانو روی زمین فرود اومد. از شدت درد زجه می زد. گریه میکرد. اشکمی ریخت. به زمین مشت می کوبید. و با خودش حرف می زد.


  مارال ... چرا این کار رو با من کردی؟ چرا این بلا رو سر خودت آوردی؟ حالا بدون تو چه خاکی توی این سرم بریزم؟ درسته خائن بودی ولی دوست داشتم لعنتی . دوباره تنها شدم. من ... من چه گناهی کردم که باید این همه درد رو تحمل کنم.


  دراین لحظه ایلیا میاد کنار آرمین میشینه و شونه هاشو میماله. و آرمین رو به آرامشدعوت می کنه. یهدفعه آرمین یقهی ایلیا رو می گیره و میگه:


  ایلیا تو به من بگو. تو به من بد بخت بی پدر مادر بگو . بگو چه گناهی به درگاهخدا کردم که باید اینطور زجر بکشم.


  بگو چیکار کردم که باید داغ بی کسی روی دلم بمونه؟


  چرا نجاتم دادی ایلیا؟ چرا؟ می خواستی درد کشیدنم رو ببینی؟


  یه دفعه ایلیا آرمین رو توی بغلش میگیرهو صدای حق حق مردانه ی آرمین توی سینه ی ایلیا ضعیف و ضعیفتر شد.


  بعد ازاینک کمی آروم تر شد آرمین از روی زمین بلند شد و رو به خونی که روی زمین ریختهبود کرد و گفت:


  دیدار به جهنم. مارال مطمئنم توی جهنم می بینمت.


  این رو گفت و با ایلیا از محل خارج شد.


  یک ماه ازتاریخ اجرای حکم می گذشت. آرمین خیلی افسرده بود. روز میرفت دفتر و بعد از ظهر میرفت خونه. با هیچ کسی رفت و امدد نداشت. بعد از مدتی مدیریت شرکت تجاری رو به یکی از شرکاش سپرد و خودشکناره گرفت.


  من که این وضع رو دیدم به ایلیا گفتم که برای عوض شدن حال و هوای آرمین سه نفری بریم شمال. ایلیا هم با من موافقت کرد.


  صبح روز بعد ایلیا با آرمین صحبت کرد که سه نفری بریم شمال ولی آرمین قبول نمی کرد. می گفت من به همین زندگی لعنتی راضی هستم. خواهش می کنم که تنهام بذارید. ولی ایلیا بی خیالش نشد و هرجور شده راضیش کرد. و قرار گذاشتن که بعد از ظهر همون روز به طرف شمالحرکت کنیم.


  ***


  فصل سوم: در انتظار بازگشت.


  ماشین با سرعت مسیر بی انتهای جاده های شمال رو طی می کنه فضای داخل ماشین براش سنگین بود. آروم دکمه ی شیشه ی ماشین رو فشار میده. و شیشه رو تا نیمه پایین میاره. باد به موهای خوش حالتش می خوره و موهاشو به هم می ریزه. انگار در افکار خودش غرق بود.


  به جز صدای ماشین و صدای باد که از پنجره می وزید چیزی شنیده نمی شد. از پنجره به بیرون خیره شده بود و بهبچه ها و مردمی که شادی خودشون رو با هم تقسیم می کردن نگاه می کرد.


  ***


  چرا! چرا! چرا!


  مارال؟ چرا این کار رو با من کردی؟ چرا من باید رنگ شادی رو توی زندگیم نچشم؟ چرا؟


  یعنی دارم تاوان میدم؟ ولی تاوان چی؟ تاوان عاشق شدن؟ نه! این درد تنها یکی از درد های زندگی منه. مرگ پدر و مادرم چی؟ یعنی اونم تاوان عاشق شدنه؟ نه نمی ونم. چه بخت بدی دارم. نمیفهمم که چقدر بدشانسم.


  آخ که چقدر خستم دلم یه سفر می خواد. یه سفر طولانی. سفری بدون بازگشت. کاش می تونستمبهسفربرم. یه روزی به سفر میرم. سفریکهتوی تنهایی خودم گم بشم. سفری که شاید به نوعی فرار از سرنوشتباشه. سفری که شاید پایانی باشه برای سرنوشت شوم آرمین رحمانی. کسی که تنها متولد شد تنها زندگی کرد و در تنهایی خودش خواهد مرد!


  ***


  با ترمز سریع ایلیا رشته ی افکار من پارهشد. سریع گفتم:


  ایلیا چی کارمی کنی؟


  ایلیا: سناء من بی تقصیرم این دویست و شیشه جلوم پیچید. مجبور شدم .


  نفس عمیقی کشیدم و به آرمین نگاه کردم. یدم که همینطور به بیرون خیرهشده. و در افکارخودشغرقه. چهارساعتی می شد که در راه بودیم. ولی به لطف ماشین مدل بالای آرمین خستگی احساس نمی کردم. می خواستیم با ماشین خودمون بیایم شمال ولی آرمین قبول نکرد و ماشینش رو به ما قرض داد. ما هم سه نفری با ماشین آرمین راهی سفر شدیم.


  ساعت 7 غروب به شهر رامسر رسیدیم. هوای رامسر گرفته و ابری بود. و بارون نم نم می بارید. و بوی خاک بلند شده بود. دلم می خواست یه گوشه ای توقف کنیم و زیر بارون قدم بزنم و بوی خاک رو با تموم وجودم استشمام کنم.


  اما هوا داشتتاریک می شد. برای همین به ویلایی که ایلیا سال پیش خریده بود رفتیم. یه ویلای کوچیک و جمع جور کنار دریا.


  از پنجره ی اتاق های بالا ی ویلا می شد امواج دریا رو دید و صداشون رو شنید.


  وقتی به ویلا رسیدیم که هوا تاریک شده بود و بارون هم کمی شدت گرفته بود. آرمین که از تهران تا اینجا حرفی نزده بود خیلی سرد و بی روح به نظر می رسید. اونجا بود که متوجه شدم چقدر شکسته شده. رنگ موهاش خیلی بیشتر از قبل به سفیدی میزد. مرگ مارال حسابی داغونش کردهبود.


  ایلیا برای اینکهفضای خونه عوض بشه یهموسیقی گذاشت . ایلیا رفت کنار آرمین نشست وو دستش رو روی شونه ی آرمین گذاشت و گفت: رفیق شاد باشخواهش می کنم اززندگیت لذت ببر. اینقدر سرد نباش رفیق . آرمین لبخند سردی زد و گفت هرچی رفیق قدیمی بگه.


  ایلیا دست آرمین رو کشید تا با ریتم آهنگ کمی برقصن. آرمین قبول نکرد ولی با اصرار ایلیا از جاش بلند شد و بهوسط سالن رفت. دونفری شروع کردن به رقصیدن. آرمین در ظاهر خوشحال به نظر می رسید. صدای بارون با ریتم آهنگ آمیخته شده بود. و به طرز شگفتی آهنگ رو زیبا تر کرده بود. اون شب هرطور بود گذشت. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم دیدم از آرمین خبری نیست. نگاهی به حیاط انداختم و دیدم که ماشین هم توی حیاط نیست. حتما آرمین با ماشین رفته بود کنار ساحل من و ایلیا هم بعد از صرف صبحانه به کنار ساحل رفتیم. دیدیم آرمین روی صخره ای نشسته و به دور دست ها خیره شده. نزدیک تر رفتیم همینطورکه جلوتر می رفتیم نگاهم به ماسه های خیس کنار ساحل افتاد. تصویر یک قلب ر کنار یک جمجمه ی اسکلتی . با دیدن این تصویر سرمای عجیبی توی وجودم رخنه کرد. هوا هنوز می بارید بارون ریز ریز به صورتم می زد و باد کنار ساحل با برخورد به قطرات بارون روی صورتم سرمای بیشتری رو به بدنم می داد. در همین فکر بودم که ایلیا بدون اینکه متوجه بشه


  پاش رو گذاشت روی قلبی که روی شن های ساحل نقاشی شده بود. به محض اینکه پای ایلیا روی قلب قرار گرفت آرمین نفس عمیقی کشید و صدادار از سینش خارج کرد و گفت:


  درسته ایلیا جان همین کار درسته.


  ایلیا با تعجب گفت: چی درسته؟


  آرمین دستی توی موهاش کشید و کمی روی صخرهجا به جا شد و صورتش رو به طرف ما چرخوند و لبخند سردی زد و گفت: همین کاری که الان انجام دادی و با نگاهش بهزیر پای ایلیا اشاره کرد.


  ایلیا پاش رو بلندد کرد و دید که روی تصویرقلبی روی شن های خیس قدم گذاشته.


  آرمین به حالت قبل خودش برگشت و و دوباره به دور دست ها خیره شد و گفت: می دونی گاهی اوقات فکر می کنم که نباید هیچ وقت عاشق مارالمی شدم. تو درست می گفتی ایلیا من پشیمونم. پشیمونم از اینکه به حرفات گوش نکردم. اما الان دیگه پشیمونی هیچ فایده ای نداره.


  در همین لحظه باد شدیدی اومد و آرمین بازوهاش رو بغل کرد و کمی لرزید و گفت:


  من در این ساعت از روز که هنوز آفتاب کامل در نیومده و روز نشده شکستم رو می پذیرم. قبول می کنم که شکست خوردم. من به عنوان یک فرزند از خانواده ی رحمانی شکست خوردم. من ... من به عنوان یه دوست شکست خوردم ...


  صدای آرمین بغض آلود میشه اما می دونستم به خودش قول داده دیگه اشکی نریزه.


  من به عنوان یک همسر شکست خوردم.


  ایلیا چند قدمی جلو رفت و کنار آرمین نشست و گفت:


  آرمین جان دیگه باید گذشته ها رو رها کنی. دیگه نباید توی خاطرات غرق بشی رفیق. گذشته ها رو رها کن . بزار توی زباله دان تاریخ دفن بشه. خازرات بد چیزی جز درد و رنج و پژمردگی برای آدم نداره. بزار نفس بکشی این همه خفقان رو تحمل نکن.


  با حرف های ایلیا آرمین نفس راحتی کشید و ازجاش بلند شد. دستهاش روتا آخر باز کرد و چشماشو بست. و از ته دلش فریاد زد. فریادی که زد سرشار از درد بود. سرشار از بغض بود. روی زانوهاش نشست موج دریا به زیر پاهاش می رسید و بر می گشت.


  آرمین از شدت ناراحتی سرش رو روی زمین گذاشت. انگار می خواست کهموج دریا تموم غمش رو بشوره و ببره. من و ایلیا فقط تماشا می کردیم.


  آرمین نیم ساعتی بههمین حالت بود. بعد از مدتی بلند شد و روی صخره ی کنار ساحل نشست و روو به ما کرد و گفت:


  امروز تا غروب من همینجا می مونم باید تصمیم درست و حسابی بگیرم شما می تونید برید و خودتون رو معطل من نکنید.


  ما هم به نشانه یتایید سری تکون دادیمو در کنار ساحلقدم زدیم.


  ایلیا: سناء شاید بهتره کمی تنها باشه. اینجوری می تونه با خودش کنار بیاد.


  من: البته. خودشم به این نتیجه رسیده که باید یه تصمیم جدی بگیره. هرچند در تموم عمرش تنها بوده ...


  ***


  فصل چهارم: تصمیمی برای نجات یافتن ( پایانی).


  آرمین همچنان که به صخره ی کنار آب تکیه داده بود با خودش فکر میکرد که کجای زندگیش اشتباه کرده که این بلا سرش اومد. چیکار باید بکنه که از این وضع ناجور وو فلاکت بارخارج بشه. یعتی تا آخر عمرش باید با این افسردگی سرد و خاموش زندگی می کرد؟


  ساعت 11 ظهر بود. چند ساعتی میشد که به دریای بی انتها خیره شده بود و به زندگی بی روح خودش فکر میکرد.


  تکیه از صخرهگرفت و بهطرف ماشین رفت وقتی که به ماشین رسید بچه ها و نوجوان هایی رو دید که دور ماشین جمع شده بودن و بهماشین زیباش نگاه می کردن. آرمینبی توجه به اونها درب ماشین رو باز کرد و سوار شد. و ماشین رو به کنار دریا برد جایی که کسی مزاحمش نشه یه ساحل ساکت و خاموش که جز صدای امواج دریا صدایی به گوش نمی رسید.


  پخش ماشین رو روشن کرد و صدای غمگین محسن چاوشی در ساحل طنین انداز شد.


  ساحل خلوت بود. هیچ کس جز آرمین و تنهایی اش در ساحل حضور نداشت. آرمین به کاپوت ماشین تکیه زد و محو آهنگ غمگینی که در حال پخش بود شد.


  هفته های تلخ من بوی تنهایی میدن.


  نمی دونم که یهو چرا اینجوری میشن.


  بی تو هفته های من پر غصه و غمه.


  پر غصه و غمه بی تو هفته های من.


  هفته ها می گذره اما گل من نیومده.


  دارم از غصه میمیرم چقدر این روزا بده.


  پرم از تنهایی پرم از غصهو غم


  بی خیال هستم تو نمی فهمی چی می گم.


  آهنگ همچنان در حال پخش بود و آرمین در دریایی از غمو درد محو شده بود. در همین لحظه یه ماشین عروس پشت ماشین آرمین پارک کرد ولی چون صدای آهنگ ماشین آرمین زیاد بود متوجه ایستادن ماشین نشد. و همچنان در تنهایی خودشفرورفته بود.


  عروس و داماد از ماشین پیاده شدن و با شنیدن آهنگی که در حال پخش بود غمی توی دلشون ایجاد شد. همینطور خیره بهآرمین نگاه می کردند و اون و زیر نظر داشتن.در همین هنگام آهنگ تموم شد و یه آهنگ جدید شروعبه پخش کرد. این آهنگ هم یه آهنگ غمگین بود. عروس و داماد در حال تماشایآرمین بودند پیش خودشون گفتن که حتما شکست عشقی خورده که اینطورناراحته. غافل از اینکه آرمین توی زندگیش شکست خوردهودم نمی زنه.


  آهنگ همچنان در حال پخش بود:


  با هر صدایی که میاد فکر می کنمتو اومدی.


  تو بودی که به عشق مون خنجر دلتنگی زدی.


  با هر نفس تازه میشه اون همه خاطراتمون.


  حتیتو خوابم عادته این که میگم پیشم بمون.


  اما تو بی وفایی و درد منو نمی دونی.


  هرچی بگم پیشم بمون تو پیش من نمی مونی.


  وای از اون روزی کهمن از عشقمون دل بکنم.


  تو رو فراموش کنم و دلو به دریابزنم.


  وای از اونروزی که من رو اسم تو خط بکشم


  وای از اون روزی کهمن بگم پشیمون نمیشم.


  وای از اون روزی که تو خنده کنی به حرف من.


  وای از اون روزی که خنده های تو گریه بشن.


  وای از اون روزی که تو دوباره عاشقم بشی.


  هی برام گریهکنی داد بزنیدرد بکشی.


  فکر نکن که من میام به قصه هات گوش می کنم.


  هرچی بدی کردی بودیساده فراموش می کنم


  در حین پخش آهنگ یکی از همراهان عروس و داماد که دختر زیبا و جوونی بود بهطرف آرمین میره و میگه:


  ببخشید میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟


  آرمین نگاهش رو از دریا میگیره و نگاهی سرد به دخترمی کنه و میگه بفرمایید؟


  دختر درحالی که با انگشتاش بازی می کرد گفت:


  می دونم به من ربطی نداره ولی میشه بگید چرا اینقدر ناراحتید؟ مشکلی براتون پیش اومده؟


  عروس و داماد لب پایین خودشون رو گاز گرفتن که این دختره باز فضولیش گل کرده. با اشاره به دختر گفتن که زشته. معذرت خواهی کن و ازش دور شو.


  آرمین بدون اینکه تغییری توی چهرش ایجاد کنه گفت:


  زندگی من اینقدر ارزش نداره که نسبت بهش کنجکاو بشی. دونستن زندگی دردناک من جز غم و ناراحتی چیزی برات نداره. پس برو و زندگی کن. شاد باش. همینطور که اهنگ در حال پخش شدن بود آرمین آروم آروم بهطرف آب دریا قدم برداشت.


  و دختر همچنان به آرمین خیره شده بود. آرمین روی یکی از صخره های کنار ساحل نشست و به دور دست ها خیره شد. عروس و داماد هم در کنار ساحل قدم می زدن و فیلم می گرفتن.


  آرمین نگاهی به عروس و داماد انداخت و لبخندی سردروی لبش نقشبست.


  دختر به آرمیننزدیک شد و گفت:


  سال ها بود که یکدیگر رودوست داشتن. بالاخره به هم رسیدن. آرمیننگاهش رو از عروس داماد گرفت و به آب خاکستریدریا خیره شد.و زیر لب گفت:


  ای کاش من هیچ وقت به عشقم نمی رسیدم. ای کاش اصلا متولد نمی شم. دختر گفت: فردا قراره برنمسافرت. دارن میرن ماه عسل.


  آرمین داشت از حرف های دختر کلافه می شد. اصلازندگی اونهابهاون چه ربطی داشت. اصلا این دختر از کجا پیداش شد که اینطورخلوت تنهاییش رو بههم زدهبود.


  باد شدیدی وزید و چیزی به ذهن آرمین خطور کرد. توی دلش گفت:


  من و مارال با هم مسافرت نرفتیم. مارال فقط به پول من چشم دوخته بود. اون حتی یه بار هم به من از ته دلش نگفت دوستت دارم. در تموم اون لحظاتی که توی بغلم بود در تموم اون ثانیه ها و دقایق اون به فکر یه غریبه بود. لحظه ای که روی تخت مارال و اون پسره ی بی همه چیز به هم می پیچیدن لبخندی از رویرضایت روی لبای مارال بود. صورتش از خجالت و شهوت گل انداخته بود. در حالی که هیچ وقت با من خوش نبود. هیچ وقت دوسم نداشت.حالا هر جفتشون رفتن اون دنیا. امیدوارم تو جهنم با هم خوش بگذرونن.


  باید به یه سفر دور و دراز برم . باید یه مدت از این زندگی دور باشم باید برمبه جایی که هیچ کس من رو نشناسه. هرچند اینجا هم کسی رو ندارم فقط ایلیا و خانومش .


  آرمیناز روی سنگ بلند شدبا تلفن به ایلیا زنگ زد وکه یه سنگتراش پیدا کنه و براش ببره کنار ساحلی که بود.


  دختر: سنگ تراش؟


  آرمین: آره سنگ تراش. می خوام یه جمله و تاریخ رو روی این سنگ برام هک کنه. بعد دستی روی صخره ای که تا چند لحظه ی پیشروش نشسته بود کشید. و گفت: ممکنه این آخرین باری باشه که به ایناستان و این ساحل میام. می خوام یه قسمبخورم. می خوام قسم بخورم که دیگه به هیچ دختری دل نبندم. و باقیعمرم رو توی تنهایی بگذرونم. تصمیم گرفتم به یه سفر دوربرم. و انتظار ندارم که برگردم. شایداین سفر پایانی برای سرنوشت شوم آرمین رحمانی باشه.


  آرمین بعد از اینکه این جمله رو گفت لبخند رضایت بخشی زد.


  دخترکه از حرفهای آرمین غمگین شده بود گفت: یعنی دیگه نمی بینمت؟


  آرمین با لبخندی بیروح گفت: چیه؟ نکنه عاشقم شدی؟ دختر از این حرف آرمین خجالت کشید و سرش رو پایین انداخت.


  آرمین نفسش رو بیرون داد و گفت: من لایق زندگی کردننیستم. الان هم اگه زنده ام قاچاقی زنده ام. من کسی هستم که همسرم به من خیانت کرد. من کسی هستم که زنش رو سنگسار کردن. من کسی هستم که پدر و مادر و پدر بزرگم توی بچگیمردن. من کسی هستم که توی تنهایی متولد شدم تنها زندگی کردم و در تنهایی هم میمیرم.


  من لایق زندگی نیستم دختر خانوم. نمی دونم پیش خودت چی فکر کردی که می تونی عاشقم بشی. ولی دیگه توی این دنیا به هیچ کس اعتماد ندارم. حتی به خودم هم اعتماد ندارم. تو هم به کسی اعتماد نکن. عشق در یک نگاه عاقبت خوبی برات نداره. منم مثل تو با یهنگاه عاشق شدمو نابود شدم.


  در همین لحظه ایلیا با سنگتراشی اومدن کنارساحل. آرمین به سنگتراش گفت:


  روی این صخره هک کن قسم می خورم که هیچ وقت به هیچ کس دلنبندم. و تاریخامروز رو بزن.


  سنگتراشبا دستگاهی که داشت این جمله رو روی سنگ هک کرد و اسم آرمین رحمانی و تاریخ رو هم اونجا نوشت.


  آرمین همه ی دستمزدسنگتراش رو بهش اد و سنگتراشرفت.


  ایلیا: این چکاریه پسر دیوونه شدی؟


  آرمین: آره . شاید دیوونه شه باشم. ولی من تصمیمم رو گرفتم.


  ایلیا تصمیم؟ خب حالا تصمیمت چیه؟


  آرمین: من از این کشور میرم. میرم بهیه مسافرت طولانی. و انتظار برگشتن ندارم. ایلیا: مثلا اگه به این مسافرت بری مارال زنده میشه.


  آرمین در حالی که سرش رو به طرفین تکون می داد گفت: نه نمی خوام مارال برگرده.


  چون اگه برگرده دوباره به من خیانت می کنه . من نمی خوام بقیه ی عمرم رو این جوری بگذرونم. من به این سفر میرم تا خودم رو پیدا کنم.


  ایلیا: تو هنوز جوونی ارمین. می تونی دوباره ازدواج کنی. می تونی بچه دار بشی. می تونی خوشبخت بشی. چرا اینقدر ناامیدی آرمین. از تصمیمت تجدیدنظر کن.


  آرمین سرش رو پایین انداخت و گفت: ایلیا من دیگه نمی تونم به کسی دل ببندم. از تموم دخترها و زن ها متنفرشدم. از نظر من همه دنبال پول و هوس خودشون هستن. من هیچ وقت راضی به ازدواج نمیشم. همین یه بار که عاشق شدم و ازدواج کردم فهمیدم عشق و علاقه چیزی جز توهم و خیال نیست. من دیگه به این توهمات دل خوش نمی کنم.


  خوشبختی و آرامش همش دروغی بیش نیست. من میرم ایلیا برای همین روزهای دوستی ما به آخر رسید. ازت ممنونم به خاطر همه ی این سال ها که کنارم بودی و از من حمایت کردی. ازت ممنونم. امید وارم روزی برسه که دوباره ببینمت. آرمین آروم و آروم به طرف ایلیا اومد و دست ایلیا رو گرفت. ایلیا از سرمای دست آرمین چندشش شد. و گفت: آرمین حالت خوبه؟دستات خیلی سرده؟!


  آرمین لبخندی زد و گفت: دستای من خیلی وقته که سرده. از وقتی که پدر مادرم رفتن سرده. نگران نباش. به زودی از شر این رفیق پر درد سر خلاص میشی.


  آرمین رو به من کرد و گفت: آبجی سناء از شما هم ممنونم. توی تموم این سالها برام مثل خواهر بودی. ازت ممنونم.


  ایلیا ... آبجی سناء ازتون خواهش میکنم که خوشبخت بشین. شاید یه روزی ... یه روزی دوباره همدیگه رو دیدیم. شاید روزی به کنار این ساحل برگشتم . برایهمین این نوشته رو روی این سنگ نوشتم. تا اگه روزی دوبارهبرگشتم این نوشته روببینم و یادم باشه که جنس ظریف چه بلایی سرمآورد.


  ایلیا تو از من وکالت داری. تو وکیل من توی دفتر تجاریهستی همه ی کارها روو به تو می سپرم. شماره حساب شرکت من رو که داری پولی خواستی برای شرکت یا خودت از طریق چک سفیدی که توی گاو صندوق هست می تونی از حساببرداشت کنی. و اینم شماره حساببین المللیمنه هرماه که شرکت فعالیت می کنه مبلغیسود می کنم بعد از برداشتن دستمزدت باقی مبلغ رو به این شماره حساب برام واریز کن. این ماشین رو هم به اسم تو میکنم تا راحت بتونی ازشاستفاده کنی.


  ایلیا: آرمین چرا این کار رو می کنی؟


  آرمین لبخندی زد و گفت: خودت که بهتر ازمن میدونی من هیچ وارث یا فامیلی ندارم برای همین به اسم تو میکنم.


  ایلیا: ماشین رو نمیگم. میگم چرا می خوای بری؟


  آرمین نفس عمیقی میکشه و میگه برای فراموش کردن گذشته و پایان این سرنوشت.


  اینو میگه و به طرف دختری که در کنار ماشین ایستاده میره و زیر گوشش میگه:


  اگه ... اگه یه روزی دوباره خواستم ازدواج کنم دوست دارم تو کسی باشی که انتخاب می کنم. البته اگه نظرت درمورد من عوض نشده باشه. هرچی باشه یه بارازدواج کردم.


  دختر: نه نظرم عوض نشده. ولی تو که داری میری.


  آرمین: آره دارم میرم ولییه روزی برمیگردم. و اگه تا اون موقع ازدواج نکرده باشی ممکنه پیدات کنم. شاید خوشبختی اونطور که من فکر می کنم توهم نباشه. کسی چه میدونه پساسمت روهم بهمن بگو شاید روزی برگشتم.


  دختر: من ... من مهرنوشم. مهرنوش بی آلایش.


  آرمین: من هم آرمین رحمانی هستم. از آشناییباهاتون خوشبختم. ولی ازتون خواهش میکنم که بهمن فکر نکنید چون هیچ چیزمشخص نیست. شاید هیچ وقت برنگشتم. پس به امید دیدار دوباره.


  آرمین سوار ماشین شد و ماهم دنبالش سوار شدیم. و به ویلا رفتیم. بعد از یه هفته به تهران برگشتیم.


  آرمین ماشین رو به نام ایلیا زد و کارهای شرکت رو به ایلیا سپرد. گفت:


  ایلیا جان بابت همه چیز ازتممنونم. امیدوارم روزی برسهکه من نجات پیداکرده باشم. و بتونم دوبارهببینمت.


  ایلیا: خیلی نامردی آرمین. خیلی نامردی که رفیق صمیمی خودت رو میخوای فراموش کنی. می دونم هرکاری کنم نمیشهنظرتو عوض کرد. ولی امیدوارم وقتیبرمی گردی یدگاهت در مورد زندگی عوض بشه. امیدوارم دوباره لبخند واقعی روتوی صورتت ببینم.


  ایلیا محکم آرمین رو توی بغلشمیگیره و حسابیاز هم خدا حافظی میکنن. خداحافظی که بیشتر به وداع آخر شبیه بود.


  بعد ازخداحافظی آرمین گفت: من دو ساعت دیگه پرواز دارم. ازتون می خوام به بدرقه ی من نیاین. نمی خوام دیدن شما باعث بشه که از تصمیمم برگردم. بذار با عزم راسخ برم. بزار یه بار هم که شده به عقلم توجه کنم نه به قلبم.


  ایلیا بار دیگه ارمین رودر آغوش می گیره و میگه: هر طور راحتی دوست قدیمی.


  آرمین زیر گوش ایلیا گفت: خوشبخت شو ایلیا جان به یاد تموم سالهایی که با هم بودیم خوشبخت شو و فراموشم کن. آرمین بغض گلوش رو گرفته بود خودش رو از ایلیا جدا کرد و به طرف من اومد. و گفت: آبجی سناء مراقب ایلیا باش.خوشبختش کن آبجی مهربونم. من که بغضم ترکیده بود با گریه گفتم هر چی داداشیم بگه.


  آرمین با شنیدن کلمه ی داداشی اشکش سرازیر شد ولی به روی خودش نیاورد. رو به من و ایلیا کرد و گفت: دیگه وقت خدا حافظی رسیده.


  ایلیا راستی کدوم کشور میری؟


  آرمین: اول میرم ترکیه و بعدش آمریکا. یه مدتی اونجا زندگی می کنم بعدش شاید به یه کشور دیگه رفتم. بایدد دید چی میشه.


  آرمین و ایلیا بار دیگه یکدیگر رو در اغوش کشیدن و آرمین چمئونش رو از صندوق عقب ماشین برداشت .


  ایلیا: چیکارمی کنیمن تو رو به فرودگاه می رسونم ولیطبق قولیکه دادم داخل نمیام.


  من سریع به آرمین گفتم: داداش ارمینمیشهیه خواهشی ازت بکنم؟


  آرمین: البته آبجی بفرما.


  من: میشه وبلاگت رو آبدیت کنی همیشه؟


  آرمین نگاهی به آسمون انداخت و گفت: وبلاگ؟ از وبلاگ من خبر داری؟


  من: آره. من یکی از خواننده های پرو پا قرصش هستم.


  آرمین: باشه آبجی حتما ابدیتشمی کنم.


  ایلیا و من سوار ماشین شیم و آرمین رو به فرودگاه رسوندیم.


  آرمین هم بعد از پیاه شدن چمدون چرخ دارش رو روی زمین می کشید و به داخل رفت. در حین حرکت به طرف ما برگشت و برای آخرین بار ازمون خداحافظی کرد و برامون دست تکون داد. و برگشت و به راهش ادامه داد.


  یک ساعت بعد هواپیما به مقصد ترکیه بدون تاخیر پرواز کرد.
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